
Shaban          Magazine

JUDE PROJECT

Coming soon ...
order on amazon.com 

شماره 99،  پاییز ۲۰۲۳
مجله خدمتگزاران انجیل

پرونده: تئوصوفی
دفاعیه ای بر کالونیسم 

 تایید ارادۀ خدا از آجیت فرناندو
 



Shaban          Magazine

  شمارۀ 99 -پاییز ۲۰۲۳
مجلۀ خدمتگزاران انجیل





شبان
مجلة خدمتگزاران انجیل
  شمارۀ 99 -پاییز ۲۰۲۳

باور ما 
هدف مجلة شبان اين است که با فراهم آوردن منابع لازم الاهياتي و کاربردي، 
کليساها، مبشرين و شبانان کوشا در امر گسترش انجيل در ميان فارسي زبانان 

سراسر دنيا را تجهيز کند. 

رویای ما
رويای مجلة شبان اين است که راهبران قوم خدا، مردانی مجهز به کلام خدا و 
اصول شبانی باشند و در اين راه، می کوشد تا با تغذية نيازهای روحانی خدمتگزاران 
انجيل، به آنان کمک کند تا به راهبرانی بالغ برای ملکوت خدا و گسترش انجيل 

تبديل شوند. 

تقدیم
اين شماره از شبان را به همة خدمتگزاران مسيحی ساکن ايران تقديم می کنيم.

دست اندرکاران
بنيانگذار: کشيش تت استيوارت

طراحی و صفحه آرايی: نينت شاهورديان
نويسندگان اين شماره: تت استيوارت، جاش مک داول، دان استيوارت، گروه 

نويسندگان هزارۀ سوم، چارلز هدن اسپرجن، آجيت فرناندو



راه های تماس با شبان:

www.shabanmag.com

لطفا هدايای مالی خود را در وجه جود پراجکت به آدرس زير ارسال کنيد:

The Jude Project
P O Box 532

Ashburn, VA 20146



سخن اول
پرستش در جلسات کلیسایی و شام خداوند / 

تت استيوارت
تئوصوفی )حکمت الاهی( /

جاش مک داول و جان استيوارت
تایید ارادۀ خدا / آجيت فرناندو

طرح و هدف کتاب یوشع/ 
گروه نويسندگان سازمان هزارۀ سوم

پاســخی کتاب مقدســی بــه فاجعــه- بخــش 
ــدو ــت فرنان دوم/ آجي

دفاعیه ای بر کالونیسم- بخش دوم / 
چارلز هدن اسپرجن

1
3

15

23

47
65

83





در اين شماره، آجيت فرناندو روی يکی از مهمترين مباحث خدمت مسيحی يعنی 
اقتدار تاييد خدا در زندگی يک خدمتگزار انجيل صحبت می کند. در يک کلام 
آنچه در زندگی يک خدمتگزار اتفاق می افتد، همه و همه برای تاييد جايگاه يک 
خادم مسيحی در چارچوب خدمتی اوست. او با تاسی از روايت مربوط به وسوسة 
عيسی در بيابان، به سراغ اين موضوع می رود و درس  ارزشمندی در مورد تاييد 
ارادۀ خدا در زندگی خادم مسيحی ارائه می کند. ديگر مقالات شبان، در راستای 
ادامة نسخة پيشين، به مقولاتی چون شناخت بدعت تئوصوفيسم، بررسی ساختار 

سخن تازه 
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و هدف کتاب يوشع، پرستش مسيحی از مجموعه دروس شبان تت استيوارت، 
و بخش دوم و نهايی دفاعية اسپرجن از کالونيسم می پردازند. هدف ما کمک 
در چارچوب  الاهياتی  و  شبانی  مختلف  مقولات  از  عزيزان  بهتر شما  به درک 

کتاب مقدس است. 
اما نکته مهمتر آن که گروه نشر و نگارش شبان، همانطور که پيشتر در ابتدای 
نيز بدان اشاره کرديم، تصميم گرفته است که پس از يکصدمين شماره،  سال 
مقالات را به صورت مجزا و به صورت هفتگی در وب سايت مجلة شبان قرار 
دهد. بدين ترتيب، هر هفته، مقاله ای تازه در وب سايت قرار می گيرد و خوانندگان 
شبان می توانند در همة هفته های سال به مطالب تازه شبان دسترسی داشته باشند و 
آنها را با ديگران به اشتراک بگذارند. يکصدمين شمارۀ شبان، ويژه نامه ای خواهد 
بود که از همة شما دعوت می کنيم با بذل توجه، خوانندۀ اين شماره خاص و ويژه 
باشيد. با توجه به اين تغييرات شکلی، تغييراتی نيز در وب سايت رخ خواهد داد 
تا مطالعه و به اشتراک گذاری مطالب نيز برای شما آسانتر و قابل دسترس تر از 

گذشته باشد. 
منتظر شمارۀ صد باشيد و از اين محتويات اين شمارۀ پيش رو لذت ببريد. 



»خداوند را با من تکبير نماييد. نام او را با يکديگر برافرازيم« )مزمور 34: 3(.

پرستش گروهي
پرستش خداي متعال امري است هم شخصي و هم گروهي. در اين مجموعه از 
مقالات که دربارۀ پرستش کتاب مقدسي است، تا اينجا بيشتر بر جنبة شخصي 
موضوع متمرکز شديم و کوشيديم تعريف روشني از پرستش ارائه دهيم و نيز 
نگاهي نزديک به پرستش نادرست داشته باشيم. همچنين به ثمرۀ خاص پرستش 

پرستش در جلسات کلیسایی و 
شام خداوند 

تت استیوارت



راستين توجه کرديم. اما پرستش کاري است که ايمانداران با هم به صورت يک 
بدن انجام مي دهند.

در اعمال 2: 42-47 روش مشخصي براي پرستش گروهي مشاهده مي کنيم. 
مسيحيان اوليه هر روز در صحن معبد و نيز در خانه ها گرد مي آمدند تا خود را 
به تعليم رسولان و پرستش خدا و دعا و شکستن نانن و مشارکت وقف کنند. ما 
بايد چقدر مشتاق اين نوع پرستش باشيم که در دل آناني که شاهد بودند ترس 
و احترام بر مي انگيخت و جلال خدا را به همگان نشان مي داد و حضور پرشکوه 
اين آيات نيست که روشي سخت گيرانه و  او را محسوس مي ساخت. مقصود 
شريعت مدارانه براي پرستش به دست دهد  بلکه تا عملکردهاي کتاب مقدسي را 
مقاله،  اين  در  دهد.  نشان  يافت شود،  پرستشي مسيحي  در هر جلسة  بايد  که 
مي خواهيم عناصر يا بخش هاي بنياديني را که بايد در جلسات پرستش مسيحي 
يافت شود مرور کنيم به اين اميد که هر خادمي توجه دقيق تري به برنامه ريزي و 

آمادگي براي پرستش قوم خدا مبذول دارد.

ارتباط میان موعظه و پرستش
پيش از بحث دربارۀ عناصر و بخش هاي خاص پرستش عمومي، بايد به چند 
اصل مربوط به پرستش توجه داشته باشيم. اغلب توجه اصلي بر موعظة کلام خدا 
متمرکز مي شود. نتيجه آن مي شود که پرستش گروهي تبديل مي گردد به چيزي 
در حد يک رشته سرود که نه آغاز روشني دارند و نه موضوعي اصلي و حاکم 
بر آنها. بسيار مفيد خواهد بود که وقتي واعظ موضوع موعظه خود را در اوائل 
هفته انتخاب مي کند، آن را با رهبر پرستش در ميان بگذارد تا او بتواند سرودها 
و قرائت هايي را که مناسب پيغام او هستند انتخاب کند. به علاوه، پرستش بايد 
طوري برنامه ريزي شود که ميان رهبر پرستش و عبادت کنندگان ارتباطي روحاني 
برقرار گردد. پرستش را نبايد همچون اجراي برنامه اي تلقي کرد که در آن يک 
يا دو رهبر تمام کار پرستش را انجام مي دهند. بايد فرصت هايي طبيعي به وجود 
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آيد تا جماعت نيز بتوانند واکنش نشان دهند.

عناصر یا بخش هاي جلسات
اکنون به عناصر يا بخش هاي خاص جلسات پرستشي توجه مي کنيم.

آمادگي براي پرستش
آناني که دست اندر کار رهبري پرستش هستند بايد پيش از وقت آغاز جلسه در 
محل حاضر باشند تا مطمئن شوند که همة امور مرتب است. سپس بايد وقتي را 
اختصاص دهند تا با هم دعا کنند که خدا ايشان را در مقام رهبران پرستش و 
جماعت را با قدرت و حضور روح القدس مسح کند. وقتي افراد به تدريج وارد 
محل مي شوند، بايد تشويق شوند که با احترام داخل شوند و در تاملي آرام، انتظار 
خداوند را بکشند. اين امر فقط زماني ميسر است که رهبران خودشان به خوبي 
آماده شده باشند و در اين زمينه، نمونه اي باشند براي جماعت. توصيه مي شود که 
سلام و احوال پرسي خارج از محل پرستش صورت گيرد تا گفتگوها به حداقل 

برسد.

دعوت به پرستش
از آنجا که قوم خدا با افکار متفرقه وارد کليسا مي شوند، مهم است که جذب روح 
پرستش شوند تا بتوانند فکر خود را بر خداوند متمرکز سازند. هدف از حضور در 
جلسة پرستش اين نيست که افراد با دوستان خود ارتباط اجتماعي برقرار کنند يا 
موسيقي بشنوند و شاد شوند؛ هدف اين است که گرد هم آيند تا خداي متعال را 
تکريم کنند و جلال او را اعلام نمايند و او را بپرستند. در کتاب مقدس، بخش هاي 
زيباي متعددي براي دعوت به پرستش هست. يکي از بخش هاي محبوب من اين 
است: »بياييد خداوند را بسراييم و صخرۀ نجات خود را آواز شادماني دهيم. به 
حضور او با حمد نزديک بشويم و با مزامير او را آواز شادماني دهيم« )مزمور 95: 
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1-3(. از اين بخش ها نيز مي توانيد استفاده کنيد: مزمور 34: 3-1، 84: 4-1، 
.4 -1 :145 ،5 -1 :103 ،100 ،4-1 :96 ،2-1 :92

سرودهاي پرستشي
پس از دعوت به پرستش، بسيار مهم است که يک يا چند سرود ستايشي سروده 
شود )کولسيان 3: 16(. اين سرودها بايد خدا را جلال دهند و به قوم خدا کمک 

کنند تا او را در روح و راستي بپرستند.

دعا براي حضور خدا
يکي از تجربيات تلخ من اين بوده که در جلساتي شرکت مي کنم که در آغاز آن، 
هيچ دعاي روشني براي طلبيدن حضور خدا و قدرت او بر جماعت نمي شود. اين 
دعا فقط محدود به »ما را برکت بده« نمي شود، بلکه بايد دعايي باشد که مشتاقانه 
طالب حضور خدا در ميان جماعت شود تا ايشان بتوانند او را جلال دهند و تکريم 

نمايند. دعاي ذيل نمونه اي است از اين دست دعاها:

»اي خداي متعال که جلالت فوق آسمان ها است، ستايش بر نام تو باد. تو از سر 
رحمت عظيمت ما را در کليسايت گرد آورده اي. پرستش دل ما را بپذير و عطا 
فرما تا نام تو را تکريم نماييم، هم در دل خود و هم در ظاهر، تا نام تو به واسطة 
پرستش لب هاي ما و عبادت دل ما جلال يابد. به نام عيساي مسيح، خداوند ما. 

آمين.«

اعتراف به گناه
تامل شخصي  به  وقتي  هيچ  جلسات،  از  بسياري  پرستشي  بخش  در  متاسفانه 
اختصاص داده نمي شود تا خدا قلب افراد را تفتيش کند )مزمور 139: 24-23(. 
نمونة اشعيا در معبد را فراموش نکنيم )اشعيا 6( و به ياد داشته باشيم که او به 



هنگام پرستش خدا، قدوسيت او را مشاهده کرد و اين امر سبب شد که او خود 
را بشناسد و تصديق کند که گناهکاري بيش نيست. پرستشي که متمرکز بر 
مسيح در مقام پادشاه است، منجر به توبه مي گردد؛ توبه اي که بدون آن پرستش 
واقعي مطلقا تحقق نمي يابد. »اگر بدي را در دل خود منظور مي داشتم، خداوند مرا 
نمي شنيد« )مزمور 66: 18(. بخش هاي مناسب ذيل را مي توان در پرستش هاي 
کليسايي مورد استفاده قرار داد: اول يوحنا 1: 9؛ مزمور 32: 5-1، 85: 2-1، 

.4-3 :130 ،3-1 :103 ،5-4 :86

اقرار اعتقادنامه
اقرار اعتقادنامة رسولان هر چند هفته يک بار، و خصوصا به هنگام اجراي آيين 
عشاي رباني، مي تواند براي جماعت بسيار مفيد باشد زيرا اصول اساسي ايمان  را 

به آنها يادآوري مي کند.

دعاي شباني
در طول جلسه بايد وقتي اختصاص داده شود تا شبان براي نيازهاي کليسايش دعا 
کند. اين امر زماني موثرتر خواهد بود که شبان جماعت خود را خوب بشناسد تا 

بتواند براي بيماران و مشکلات گله اش به طور خاص دعا کند. 

قرائت و موعظه
براي جماعت بايد روشن باشد که شبان از کلام خدا موعظه مي کند. بخش مورد 
نظر از کلام بايد بلافاصله پيش از موعظه قرائت شود. اما پيش از اين قرائت، بايد 

دعا شود تا روح القدس ذهن واعظ را منور سازد و او را مسح کند.

برکت
جلسه بايد با برکتي که شبان مي دهد پايان يابد. اين دعا مي تواند چنين باشد: 
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»سلامتي خدا که فوق از درک است، دل ها و ذهن هاي شما را در معرفت و محبت 
خدا، و پسرش خداوند ما عيساي مسيح نگاه دارد؛ و برکت خداي قادر مطلق، 

پدر، پسر و روح القدس بر شما باشد و همواره با شما بماند. آمين.«

شام خداوند 
»همچنين نان را برگرفته، شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و گفت: »اين است 
)لوقا 22: 19،  آريد«  به جا  من  ياد  به  را  اين  داده مي شود؛  براي شما  که  بدن 

نقل قول ها از ترجمة هزارۀ نو هستند(.

بخشي مهم از پرستش
بخش بسيار مهمي از پرستش مسيحي، اجراي درست آيين هاي مقدس است. 
گرچه فرقه هاي مختلف در اين خصوص که در طول اجراي آيين عشاير باني چه 
اتفاقي رخ مي دهد ادراکات متفاوتي دارند، اما همة مسيحيان اعتقاد دارند که خودِ 
عيسي اين آيين را بنياد نهاد و از کليسا مي خواهد که آن را وفادارانه به جا آورند. 
عشاي رباني بايد بخشي مرتب از پرستش باشد و آناني که مسئول برگزاري آن 
هستند، بايد بسيار مراقب باشند تا آن را مطابق حکم کتاب مقدس به جا بياورند. 
بسيار اساسي است که همة شبانان با هشدارهاي پولس رسول به کليساي قرنتس 
در خصوص کاربرد نادرست عشاير باني به خوبي آشنا باشد )اول قرنتيان 11: 
شام خداوند  که  مي کند  را سرزنش  کليسا  رهبران  پولس  اينجا  در   .)34-17
را حفظ نمي کنند و به مردم تعليم نمي دهند که چطور به طرزي شايسته به ميز 
خداوند نزديک شوند. در اين مقاله، خواهم کوشيد تعليم کتاب مقدس دربارۀ شام 

خداوند و نحوۀ برگزاري درست آن را بررسي کنم. 



وسیله اي براي انتقال فیض
عشاي رباني يک آيين مقدس است و مقرر شده تا وسيله اي باشد تا قوم خدا 
حضور و فيض او را تجربه کنند. البته وسايل ديگري نيز براي انتقال فيض وجود 
دارد، نظير کلام خدا و دعا، اما خداوند عيسي، عشاي رباني را بنياد نهاد تا روشي 
قابل رويت و ملموس باشد براي به ياد آوردن مرگ و کفارۀ او. عشاي رباني 
به  اينها  اما  نان و شراب است.  يعني  قابل رويت،  بيروني و  نشانه هايي  داراي 
تنهايي کافي نيستند مگر آنکه اين آيين با موعظة کلام و کار دروني روح القدس 
همراه باشد. فقط در اين صورت است که اين آيين مقدس ثمرۀ توبه و مشارکت 
با مسيح را در زندگي شرکت کننده پديد مي آورد. آناني که اين آيين را برگزار 
مي کنند، بايد به جماعت خود کمک کنند تا درک کنند که چه اموري را به ياد 

آورند. اين امور به شرح زير است:

بر صليب است. »زيرا  نيابتي خداوند  تاريخيت مرگ  يادآور  1- شام خداوند 
هرگاه اين نان را بخوريد و از اين جام بنوشيد، مرگ خداوند را اعلام مي کنيد تا 

زماني که باز آيد« )اول قرنتيان 11: 26(.

2- شام خداوند يادآور اين واقعيت است که وقتي ايماندار با ايمان نزد مسيح 
مي آيد، براي حياتي جديد مي ميرد و قيام مي کند؛ به اين ترتيب او به زندگي 
مبتني بر اطاعت فراخوانده مي شود. »پس با تعميد يافتن در مرگ، با او دفن شديم 

تا... ما نيز در زندگي نويني گام برداريم« )روميان 6: 4(.

3- شام خداوند فرصتي است تا ايمانداران به گناهاني که در حق خدا و ديگران 
بار  و  کنند  بازگشت  گناهان خود  از  توبه،  راه  از  اعتراف کرده،  داده اند  انجام 
ديگر با رابطه اي جديد نزد مسيح آيند. »پس توبه کنيد و به سوي خدا باز گرديد 
تا گناهان تان پاک شود و ايام استراحت از حضور خداوند براي تان فرا رسد« 

9
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)اعمال 3: 19(. در شام خداوند، فرا خوانده مي شويم تا در وعده هاي او شادي 
کنيم و حضور او را تجربه نماييم زيرا مي توانيم بار ديگر فيض حيرت انگيز او و 

محبتي را که نسبت به هريک از ما دارد بچشيم.

چه کساني مي توانند در عشاي رباني شرکت کنند؟
وظيفة مهم کسي که عشاي رباني را برگزار مي کند اين است که روشن سازد چه 

کساني مي توانند در آن شرکت جويند. 
نخست، امتياز نزديک شدن به شام خداوند انحصارا از آنِ ايمانداران است. بسيار 
مفيد خواهد بود که در جماعت خود اين خط مشي را تعيين کنيد که شخص پيش 
از آنکه مجاز به شراکت در شکستن نان گردد، بايد ايمانداري تعميديافته باشد. 
من اغلب اين نکته را براي بي ايمانان تشريح مي کنم و مي گويم که آناني که به 
اين آيين نزديک مي شوند، بايد ايمان داشته باشند که عيسي پسر خدا و يگانه 

منجي بشريت است و بايد علنا اعلام دارند که از آن اويند.
دوم، کساني که مايل به شرکت در شام خداوند هستند بايد از شبان خود تعليم 
کتاب مقدس را در اين زمينه دريافت دارند، و خود را تفتيش کرده، به گناهان 

خود اعتراف کنند و از آنها توبه نمايند.
سوم، کودکان نبايد مجاز به شرکت در شام خداوند باشند مگر آنکه والدين شان 
ايماندار باشند و ايشان فرزندان خود را به سوي مسيح هدايت کرده و آنان را 
کاملا آماده کرده باشند. اگر کودکان از والدين خود آمادگي لازم را دريافت کرده 
باشند، بايد در طول پرستش در کنار والدين شان بنشينند. اين شديدا باعث ننگ 
خداوند است که آيين عشاي رباني با بي انضباطي اجرا شود، طوري که بي ايمانان 

و کودکان عناصر شام خداوند را بدون درک واقعي معناي آن دريافت کنند.



چگونه کلیسا را براي شام خداوند آماده کنیم؟
پري استون در کتاب کوچک خود به نام »خوراکي که شفا مي بخشد« خلاصه وار 
نحوۀ آمادگي براي شرکت در شام خداوند بيان داشته است. وي گام هايي را ذکر 
مي کند که بايد پيش از شرکت در اين آيين مقدس برداشته شود. اين گام ها به 

شرح زير است:

به درون خود نگاه کنیم
از خدا بخواهيد که دل تان را تفتيش کند. پولس چنين هشدار مي دهد: »هرکس 
پيش از آنکه از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را بيازمايد« )اول قرنتيان 11: 
28(. بخش مهمي از تفتيش خويشتن اين است که از خدا بخواهيم او نيز دل 
ما را تفتيش کند )مزمور 139: 23-24(. به ياد دارم که در ايران وقتي برنج 
مي خريديم، مي بايست آن را روي ظرفي پخش مي کرديم و آشغال ها را يک به 
يک بيرون مي کشيديم. چه فکر زيبايي است که ما نيز سفرۀ دل خود را در حضور 
خداي روح القدس پهن کنيم تا هر ناپاکي را که مانع پرستش ما در روح و راستي 

مي شود، بر دارد.

به بیرون از خود نگاه کنیم
لحظه اي مکث کنيد تا به روابط خود با ديگران بنگريد. از خدا بخواهيد نشان دهد 
که آيا نياز داريد با کسي مصالحه کنيد يا نه )متي 5: 23-24(. شايد لازم باشد 
پيش از شرکت در شام خداوند کسي را ببخشيد يا از کسي عذرخواهي کنيد. 
اخيرا در جلسه اي نشسته بودم و در سکوت دل خود را براي برگزاري آيين عشاي 
ر باني آماده مي کردم؛ خانمي آمد و به خاطر تلخي اي که در دلش نسبت به من 
داشت، از من عذرخواهي کرد. من متوجه نشده بودم که او را آزرده بودم. هر دو 
با چشماني اشک آلود در برابر ميز شام خداوند با يکديگر مصالحه کرديم. يکي 

از برکات شام خداوند اين است که فرصتي مي دهد تا با يکديگر مصالحه کنيم.

11
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به بالا نگاه کنیم
وقتي دل خود را آماده مي سازيم، مهم است که به آسمان نگاه کنيم- به آنجا که 
مسيح نشسته است. در عبرانيان 1: 3 چنين مي خوانيم: »او پس از پاک کردن 
گناهان، به دست راست مقام کبريا در عرش برين بنشست.« فدية ما تکميل شده 
و در مسيح عيسي هيچ محکوميتي براي ما وجود ندارد. وقتي در نان و شراب 

شراکت مي جوييم، چه زيبا است که در فدية کامل شدۀ او بياساييم.
به جلو نگاه کنيم

در برابر ميز عشاي رباني، به آيندۀ خود در مسيح مي نگريم. پطرس رسول چنين 
مي فرمايد: »سپاس بر خدا و پدر خداوند ما عيساي مسيح که از رحمت عظيم 
خود، ما را به واسطة رستاخيز عيساي مسيح از مردگان، تولدي تازه بخشيد براي 
اميدي زنده« )اول پطرس 1: 3(. اميد ما به حيات جاويدان است، و نيز به تقديس 
ما، و به اين يقين که رنج هاي زمان حاضر همگي براي جلال او به کار خواهد 
رفت. اميد ما به بازگشت خداوند است زيرا او فرمود: »تا آمدن پادشاهي خدا، 

ديگر از محصول مو نخواهيم نوشيد« )لوقا 22: 18(.

چگونه شام خداوند را برگزار کنیم؟
عشاي رباني بايد در چارچوب جلسة عمومي پرستشي برگزار شود؛ جايي که 
پيشنهاد  را  زير  ترتيب  اينجا  در  باشد.  موعظة کلام صورت گرفته  و  پرستش 

مي کنيم:
- دعوت به شام خداوند

- قرائت: اول قرنتيان 11: 26-23
- دعا براي تقديس نان و شراب

- تقسيم نان و شراب
- دعاي شکرگزاري
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اميد است که اين بخش باعث روشن تر شدن تعليم کتاب مقدس در مورد اين امر 
مقدس شده باشد.





تئوصوفی )حکمت الاهی(

جاش مک داول و جان استیوارت

تاریخچه
معنای تحت اللفظی »تئوصوفی«، »حکمت الاهی« يا »حکمت خدا« است. جنبش 
 Helena P.( »امروزی »تئوصوفی« در سال 1875 توسط »هلنا پ. بلاواتسکی
Blavatsky( پايه گذاری شد. به گفتة پيروان اين فرقه، حکمت الاهی را می توان 

در تمام اديان يافت: »آن چه که می خواهيم اثباتش کنيم اين است که اساس 
هر دينی که زمانی محبوبيت بسيار داشته، همين تعليم قديمی حکمت است که 
همگی به آن معترف هستند و ساکنان هر کشوری از وجود و اهميت آن مطلع 
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بودند. تشخيص منشأ و چگونگی رشد آن، اکنون فراتر از توانايی بشر است« 
)ا. پ. سينتِ A. P. Sinnett، “The Purpose of Theosophy” يا »هدف 

تئوصوفی«، بوستن، 1888، ص. 25(.
از آنجايی که در تمامی اديان حقيقتی وجود دارد، پيرو تئوصوفی می تواند هر دينی 
را که بخواهد انتخاب کند. با اين وجود، اين امر باعث نشد تا خانم بلاواتسکی از 
مسيحيت کليسايی منزجر نباشد: »اين نام )مسيحيت(، به خصوص در روزگار ما، 
چنان انحصارطلبانه و متعصبانه مورد استفاده قرار گرفته که اکنون مسيحيت، دين 
نخوت تمام عيار و پلة نخست جاه طلبی، گنج بی رنج، تزوير و قدرت، و عرصه ای 
باز برای رياکاری است )هـ. پ. بلاواتسکی، “Studies in Occultism” يا 
 ،Theosophical University Press مطالعاتی در سحر و جادو«، انتشارات«

بدون تاريخ، ص. 138(.

منبع معتبر
هيچ کتاب مقدسی در تئوصوفی وجود ندارد. مکاشفه از آگاهانی به دست می آيد 
که عبارتند از موجوداتی »واجد کمال روحانی، عقلانی، و جسمانی، گل سر سبد 
»جنبش  يا   The Theosophical Movement( تکامل«  تمامی  و  بشريت 
که  بود  تئوصوفی  در  فرد  نخستين  بلاواتسکی  خانم   .)112 ص.  تئوصوفی«، 

پيام هايی را از اين آگاهان دريافت نمود و به جهانيان عرضه داشت. 

تعالیم تئوصوفی
چند نقل قول از نوشته های تئوصوفی به عنوان نمونه، ماهيت غير مسيحی آنان را 

نشان می دهد. 

خدا
 Key“ ،ما ايدۀ خدايی... دارای شخصيت را رد می کنيم« )هـ. پ. بلاواتسکی«
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انتشارات  Point Loma، کاليفرنيا،  تئوصوفی«،  يا »کليد   ”to Theosophy

.)1913 ،Aryan Theosophical Press

»ما به اصل الاهی کائنات ايمان داريم که ريشة همه چيز است و همه چيز از آن 
نشأت می گيرد، و در انتهای چرخة عظيم هستی، همه چيز به درون آن جذب 

خواهد شد« )همان مأخذ، ص. 63(.
نپذيرفتن خدای دارای شخصيت، يعنی رد کردن خدای کتاب مقدس  که همان 
خالق شخصی و لايتناهی است. تئوصوفی به هيچ وجه به خدايی که انسان را به 
صورت خود آفريده است، اعتقاد ندارد: »و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق 

شبيه ما بسازيم...« )پيدايش 1: 26(.

انسان
پيروان تئوصوفی تعليم می دهند که انسان از هفت قسمت تشکيل شده است: 
1- بدن؛ 2- قوۀ حيات؛ 3- بدن نجومی؛ 4- نفَْس حيوانی؛ 6- نفَْس روحانی؛ و 
7- روح. »انسان با خدا نيز برابر شمرده می شود... زيرا تو خدا هستی و تو فقط 
آن چيزی را خواهی خواست که خدا می خواهد؛ ليکن بايد عمق درون خويش را 
بکاوی تا خدا را در خود بيابی و به صدای او، که صدای خود توست، گوش فرا 
دهی« )کريشنا مورتی، “At the Feet of the Master” يا »در پای استاد«، 

ص. 10(.
انسان به صورت انفرادی و جمعی تکامل می يابد. نجات هنگامی به دست می آيد 
که انسان در مرحلة هفتم، با پيشرفت از بدنی به بدن ديگر و بر اساس تلاش 

شخصی خود، به آن برسد. اين تعليم مشابه تعليم هندی قانون کارما است. 
چنين چيزی در کتاب مقدس وجود ندارد که بگويد انسان از هفت قسمت تشکيل 
شده است؛ بلکه او از بدن، نفس و روح تشکيل شده است: »اما خود خدای سلامتی، 
شما را بالکل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تماما بی عيب محفوظ باشد؛ 

در وقت آمدن خداوند ما عيسای مسيح« )اول تسالونيکيان 5: 23(.
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عيسای مسيح
»... زيرا مسيح - منجی واقعی و مرموز - انسان نيست، بلکه »اصل الاهی« در 
هر موجود بشری می باشد« )هـ. پ. بلاواتسکی، »مطالعاتی در سحر و جادو«، 

انتشارات Theosophical University Press، بدون تاريخ، ص. 134(.
خانم بلاواتسکی که همان حرف های »علم مسيحی« را بيان می کند، تلاش دارد 
تا مسيح را از شخص عيسی جدا سازد. با اين وجود، مسيح صرفا عنوان اوست 
-يعنی »شخص مسح شده« يا »ماشيح« که حاکی از مقام و موقعيت عيسی است. 
هيچ توجيهی برای قايل شدن تمايز بين عيسی و »مسيح« وجود ندارد. علاوه بر 
اين، تبديل مسيح به يک اصل به جای انسان وقعی، انکار کل هدف او از آمدن 
به روی زمين است: »و کلمه جسم گرديد و ميان ما ساکن شد« )يوحنا 1: 14(.

تناسخ
»هيچکس را نبايد به خاطر شرايط تولد، شخصيت، موقعيت ها و توانايی های مان 
مورد سرزنش قرار دهيم، به جز خودمان، زيرا همة اين چيزها بسته به عملکرد 
داشته ايم...«  بنا  قبلی  زندگی های  در  يا  زندگی  اين  در  که  هستند  نيروهايی 
يا   ”Irving S. Cooper، “Theosophy Simplified کوپر  )ايروينگ س. 

»تئوصوفی به زبان ساده«، ص. 55(.
اعتقاد به تناسخ، يعنی اينکه انسان ها بايد برای کفارۀ گناهان شان بارها به دنيا 
بيايند و زندگی کنند، انکار کاری است که مسيح بر روی صليب انجام داد. نجات 
توسط قربانی مسيح کامل شده است. هيچ يک از ما نمی توانيم کاری انجام دهيم 
که به آن وسيله چيزی به آن افزوده يا از آن کاسته شود. در نتيجه، نيازی نيست 
که با تولدهای مکرر، کاری را انجام دهيم که مسيح پيش از اين به کمال رسانده 

است. 
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زندگی پس از مرگ
پيرو  ندارد.  به آن معنا که ما می شناسيم، وجود  در تئوصوفی، بهشت و جهنم 
تئوصوفی می تواند به حالت »نيروانا« برسد، که شخص در آن حالت، مجذوب 

عالمی غير شخصی می شود و تمام آگاهی شخصی خود را از دست می دهد. 
از مرگ، هر شخص مستقلا وجود خواهد  تعليم می دهد که پس  کتاب مقدس 
داشت. کسانی که به عيسای مسيح توکل کرده اند، تا ابد در حضور خدا ساکن 
خواهند شد، ليکن کسانی که مسيح را رد کرده اند، ابديت را جدا از او سپری 
خواهند کرد. انجيل يوحنا اين نکته را روشن می سازد: »آنکه به پسر ايمان آورده 
باشد، حيات جاودانی دارد، و آنکه به پسر ايمان نياورد، حيات را نخواهد ديد، 

بلکه غضب خدا بر او می ماند« )يوحنا 3: 36(.

کتاب مقدس
»من خود را به کتب مقدسة هندو محدود کرده ام و در همة موارد اعلام داشته ام 
که اين کتب مقدسه و دين هندو را منشأ کلية کتب مقدسه و اديان می دانم« )آنی 

بسان Annie Besant، “The Daily Chronicle”، 9 آوريل 1894(.
اين گفته به طور کلی اساس ايمان مسيحی را رد می کند؛ يعنی اينکه خدا در مورد 
هويت خود و ما، مکاشفه ای منحصر به فرد در کتاب مقدس به جهانيان ارائه کرده 
است )عبرانيان 1: 1-3(. اگر منشأ کتاب مقدس در هندوئيسم باشد، ديگر کلام 

الهام شدۀ خدا نيست.

نتیجه گیری
هنگامی که اعتقادات تئوصوفی را مورد بررسی قرار می دهيم، در می يابيم که کل 
نظام تئوصوفی با مسيحيت مخالفت دارد. بنابراين، هيچ گونه امکان سازشی بين 
اين دو وجود ندارد، زيرا پيروان تئوصوفی نظريه های بودايی ها و برهمايی ها را 

می ستايند، ولی مسيحيان فقط از عيسای مسيح پيروی می کنند.
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اصطلاحات تئوصوفی
می باشد.  خدا«  »حکمت  آن  تحت اللفظی  معنای   -  )Theosophy( تئوصوفی 
تئوصوفی بدعتی است که توسط »هلنا بلاواتسکی« در سال 1875 پايه گذاری 
شد و تلاش می کند تا حکمت خدا را که در تمامی اديان يافت می شود، تشريح و 
تفسير نمايد. در درون اين گروه، آيين های مربوط به سحر و جادو به کار می رود.

عالم  از  که  می شود  اطلاق  موجوداتی  به  تئوصوفی،  در   -  )Adept( آگاهان 
روحانی اند و مکاشفه ها را بيان می کنند و ضمنا بوديسَتوَه )Bodhisattva( يا 

ماهاتما )Mahatma( نيز ناميده می شوند.
نفَْس حيوانی )Animal Soul( - اصل چهارم ماهيت انسان بر اساس تئوصوفی. 

اکثر مردمان زندۀ امروز، در اين سطح هستند. 
آتلانتين )Atlantean( - به گفتة تئوصوفی، اين دومين سطح از سه سطح موجود 

می باشد که در تکامل انسانی تا به آنجا رسيده ايم. 
آنی بسِان )Besant, Annie( - خانمی بريتانيايی که رهبری بسيار با نفوذ در 
تئوصوفی بود و جانشين بنيان گذار اين بدعت، يعنی هلنا بلاواتسکی، به شمار آمد. 
 )Krishnamurti( او در سال 1906 آشکارا آمدن ماشيح، يا کريشنا مورتی
را اعلام کرد. او ادعا می کرد که خودش ماشيح را همچون کودکی بزرگ کرده 

است. بعدها کريشنا مورتی نقش خود را انکار کرد. 
 )1891 -1831( )Helena Petrovna Blavatsky( هلنا پترونا بلاواتسکی
- بنيان گذار تئوصوفی. او عقايد و آيين های شرقی و بدعت گرايانه را با هم در 

آميخت. 
دِواکان )Devachan( - بهشت پيروان تئوصوفی. 

از زندان های جسمانی  تعليم تئوصوفی،  دِواها )Devas( - اشخاصی که طبق 
خويش رهايی يافته و اکنون در عالم ذهن می باشند. 

H. P. B. - مخفف نام »هلنا پ. بلاواتسکی«، به گونه ای که در تئوصوفی، پيروان 

اين بدعت برای بنيان گذارشان به کار می برند.
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به  که  است  آگاهانی  از  يکی  تئوصوفی،  در   -  )Koot Hoomi( کوت هومی 
بنيان گذار اين بدعت، يعنی خانم بلاواتسکی، مکاشفه می داد. 

کريشنامورتی )Krishnamurti( - شخصيتی در تئوصوفی که تصور می شد 
همان ماشيح است. او بعدها وجود اين مقام را در خود انکار کرد. 

ک. و. ليدبيتر ).Leadbeater, C. W( - او همراه با »آنی بسان«، در هدايت 
نهضت تئوصوفی، جانشين »هلنا بلاواتسکی« گرديد. 

ماهاتما )Mahatma( - از آگاهان در تئوصوفی که موجودی از عالم روح است 
و از طريق اشخاص زنده ای که قدرت دريافت روحانی دارند، به برقراری ارتباط 

می پردازد. 
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تایید ارادۀ خدا

آجیت فرناندو

در بخش قبلی به عزلت گزينی عيسی در بيابان نگاهی انداختيم )مرقس 1: 13( 
و دربارۀ اهميت عزلت گزينی های روحانی برای خدمت  خودمان صحبت کرديم. 
عزلت گزينی  از  هدف  می گويند  انجيل  نويسندگان  که  می شويم  متوجه  وقتی 
از  اين هدف در توصيف متی  برای مان جای تعجب دارد.  بود،  عيسی وسوسه 
رويداد واضح است و ما آن را به دليل اينکه از توصيف مرقس جامع تر است دنبال 
می کنيم. متی می گويد، »آنگاه عيسی به دست روح به بيابان برده شد تا ابليس او 
را تجربه نمايد« )متی 4: 1(. به طور واضح نقشه ای خداپسندانه برای اين وسوسه 
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وجود داشت. البته منظور اين نيست که خدا باعث وسوسه شد. يعقوب می گويد، 
»خدا هرگز از بدی ها تجربه نمی شود و او هيچ کس را تجربه نمی کند« )يعقوب 

 .)13 :1
ليان موريس می گويد، »اين يعنی خدا از تلاش افراد شرير و حتی خود شيطان 

برای پيشبرد اهدافش استفاده می کند.«

ارزش وسوسه شدن
جالب است که وسوسه درست بعد از تعميد، مسح، و تاييد عيسی اتفاق می افتد. 
اغلب وسوسه بعد از يک اتفاق يا پيروزی ای عالی در زندگی مان، خيلی قوی 
برای  ابزاری  عنوان  به  ما  وسوسه های  از  می تواند  خدا  اما  می آيد.  ما  سراغ  به 
باطنی سازی نتايج پيروزی استفاده کند. احتمالا چيزی که اهميت بيشتری دارد 
می گويد  کينر  کرگ  می آيد.  عيسی  خدمت  ابتدای  در  وسوسه  که  است  اين 
بسياری از قهرمانان عهد عتيق مثل ابراهيم، موسی، داوود، و ايوب، قبل از شروع 
تاييدی  کار اصلی شان از يک دورۀ آزمايش عبور کردند.2 عيسی در تعميد، 
قوی دربارۀ اينکه ماشيح و پسر خدا است دريافت کرد. حالا او از طريق آزمايش 

جنبه های مهمی از اين نقش ها را خواهد آموخت.  
در اين مورد، وسوسه ها به تنوير اولويت ها برای زندگی و خدمت عيسی کمک 
کردند. در زندگی ما هم، در شروع برخی سفرها، خدا اجازه می دهد که آزموده 
شويم تا اولويت هايی که اين سفر را مشخص می کنند تاييد کنيم. حل به موقع 

اين مسائل برای ادامة سفر به ما می کند. 
يگانگی قلب و ذهن کليد يک ازدواج سالم است. يک راه مهم برای رسيدن به 
اين امر، صحبت دربارۀ مسائلی است که باعث عصبانيت و ناراحتی  ما می شوند، 
با همسرمان صحبت کنيم تا يگانگی  ما احيا شود. توصية پطرس که می گويد، 
»خورشيد بر غيظ شما غروب نکند« )افسسيان 4: 26(، در اينجا بسيار به موضوع 
مربوط است. در اوايل ازدواج موقعيت هايی پيش می آيند که باعث ابراز خشم 
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می شوند؛ و اگر زوج خودشان را عادت دهند که دربارۀ اين موقعيت ها تا زمانی 
که خشم از بين می رود صحبت کنند، زيربنای بسيار خوبی برای يک ازدواج 
مبارک می سازند. افرادی که دربارۀ اين چيزها صحبت نمی کنند اغلب خيلی دير 
متوجه می شوند که به صورت خطرناکی از هم دور شده اند. من و همسرم معمولا 
به افرادی که به آنها کمک می کنيم تا برای ازدواج آماده شوند توصية افسسيان 4: 
26 را به عنوان ابزاری ضروری برای موفقيت در ازدواج ارائه می دهيم. ما زوج ها 
را ترغيب می کنيم تا از اولين روز زندگی شان با هم، شروع به تمرين اين حقيقت 
کتاب مقدسی کنند، چون غفلت در شروع باعث می شود تا آنها وارد راهی شوند 

که در آن از صحبت دربارۀ مسائل کليدی اجتناب می کنند. 
ابتدای  در  می افتد.  اتفاق  مسيحی  خدمتگزاران  ازدواج  در  اغلب  موضوع  اين 
ازدواج، زن ممکن است نارضايتی خود از فعاليت های مربوط به خدمت شوهرش 
را ابراز کند؛ و مرد اينطور جواب می دهد که زن نبايد مانع خدمتی که خدا به او 
داده شود. زن که يک مسيحی وفادار است و به همين دليل می ترسد که مبادا با 
کار خدا مخالفت کند، تصميم می گيرد چيزهايی که دوست ندارد را تحمل کند؛ 
و الگويی شکل می گيرد که در آن زن همچنان نارضايتی  اش را برای خودش نگه 
می دارد. ده يا پانزده سال بعد از ازدواج، اين الگو يک خانة غمگين و نارضايتی ای 
عميق در او به بار می آورد. او تصميم می گيرد که کاری کند تا وضعيت را تغيير 
دهد؛ اغلب خيلی دير است، و نتيجة مقابله با اين مسئله، کشمکشی بزرگ و 
ناراحتی بيشتر است. حتی اگر اين شرايط قابل جبران هم باشند، چه بهتر بود 
که ياد می گرفتند در ابتدای ازدواج شان با هم در مسائل مهم »يک فکر« باشند 

)فيليپيان 2: 2(. 
در ابتدای خدمت  ممکن است از ما بخواهند تا با شخص دشواری کار کنيم که نياز 
به زمان زيادی دارد و انرژی بسياری از ما می گيرد. اما کار با چنين فردی کمک 
می کند تا انضباط در کنار مردم ماندن را پرورش دهيم، که کليدی تاثيرگذار در 
خدمت ماست. بعدا، زمانی که سرمان به طور خاص با خدمت عمومی بيشتر و 



بيشتر شلوغ می شود، به راحتی می توانيم از کارهای شخصی  مثل شاگردسازی 
افراد ديگر، شهادت دادن، و ملاقات های خانگی غافل شويم؛ و انجام اين کار 
باعث می شود که خدمت ما خراب شود. در ابتدای خدمت خداوند ما را می سنجد 

تا کمک کند که اولويت کار شخصی در قلب های ما ماندگار شود. 
کنير اشاره می کند که »معلمين يهودی با مثال و کلام تعليم می دادند.«3 پيروزی 
مسيح بر وسوسه هم يک مثال برای تمام ايمانداران است. شاگردان در بيابان 
همراه عيسی نبودند، پس عيسی خودش بايد دربارۀ وسوسه ها به آنها گفته باشد. 
به همين شکل کشمکش های ما و اينکه چطور با آنها برخورد می کنيم می تواند 
مثالی برای مسيحيان جوان تر باشد. ما می توانيم درست مثل مسيح دربارۀ اين 

تجربيات بگوييم. 

ارادۀ خدا بر حقوق ما
اولين وسوسه، تبديل سنگ به نان بود. متی می گويد، »پس تجربه کننده نزد او 
آمده، گفت: ”اگر پسر خدا هستی، بگو تا اين سنگ ها نان شود“« )متی 4: 3(. 
وقتی شيطان گفت، »اگر پسر خدا هستی،« احتمالا شکی به هويت عيسی نداشت. 
آية قبلی می گويد، »چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گرديد.« به نظر 
می رسد که شيطان می گويد پسر خدا نبايد گرسنه شود. او امتيازات عيسی را به 

او يادآوری می کرد. 
سعی  او  می دهد.  قرار  ما  راه  سر  را  وسوسه هايی  چنين  اوقات  گاهی  شيطان 
می کند با يادآوری امتيازات مان ما را از راه صليب دور نگه دارد. »با توجه به 
تمام شايستگی هايت تو لياقت بيشتر از اينها را داری. کاری را انتخاب کن که 
خشنودی و رضايت بيشتری به تو می دهد - شغلی که با شايستگی هايت هم خوانی 
بيشتری دارد.« متاسفانه امروز بيشتر افکار دربارۀ پاداش ها و رضايت مندی در 
خدمت، اکثرا دنيوی هستند تا کتاب مقدسی. آنها به ضرروت صليب برای زندگی 
پرثمر مسيحی توجه نمی کنند؛ و چنين وسوسه هايی با نيرويی قوی می توانند به 
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سمت ما بيايند. 
عيسی می دانست می تواند برای فراهم کردن غذا از قدرتش استفاده کند. او بعدا 
اين کار را در دو موقعيت انجام داد و به پنج هزار و سپس به چهار هزار نفر گرسنه 
غذا داد. اما او از اين توانايی  برای رضايت خود، گوش کردن به شيطان و از دست 
دادن دعوت خدا استفاده نکرد. ما هم به صليب خوانده شده ايم. مثل عيسی، ما هم 
برای نيکويی غايی بزرگتری از حق مان گذشتيم )فيليپيان 2: 5-11(. بسياری از 
افراد با استفاده از مزايای خدمت شان برای منافع شخصی اعتبار روحانی و اقتدار 

خود را از دست داده اند. 
مثال هديه گرفتن از ديگران را در نظر بگيريد. مشخصا هيچ قانونی عليه دريافت 
هديه وجود ندارد. عيسی از هدايای زنانی که به او خدمت می کردند بهره برد )لوقا 
8: 2-3(. اغلب هدايای شخصی از طرف افراد، نيازهای بزرگ ما را را برآورده 
می کنند و شاهدان تدارک بينی و مراقبت معجزه آسای خدا هستند. پولس هم برای 
خدمتش هدايايی از طرف فيليپيان دريافت کرد )فيليپيان 4: 10-19(. اما زمانی 
که در قرنتس بود، از اهالی آنجا هديه ای دريافت نکرد، در عوض تا زمانی که از 
کليسای مکادونيه هديه ای برايش آمد، برای فراهم کردن هزينه هايش کار کرد 
)اعمال رسولان 18: 3-5(. بعدا توانست از اين تصميم استفاده کرده و زمانی که 
توسط اهالی قرنتس مورد حمله قرار گرفت از کمک مالی برای دفاع از اعتبارش 

استفاده کند )اول قرنتيان 8: 15-3(.  
پولس می گويد حاضر است برای انجيل از حقوقش بگذرد. »اگر ديگران در اين 
اختيار بر شما شريکند، آيا نه ما بيشتر؟ ليکن اين اختيار را استعمال نکرديم، بلکه 
هر چيز را متحمل می شويم، مبادا انجيل مسيح را تعويق اندازيم« )اول قرنتيان 
9: 12(. او سپس می گويد، »ليکن من هيچ يک از اينها را استعمال نکردم و اين 
را به اين قصد ننوشتم تا با من چنين شود« )آية 15(. مهم ترين انگيزه اين بود که 

بتوان بدون اسارت در تعهد به ديگران، خدمت کرد. 
خدمت  آنها  به  که  افرادی  ناسالم  تعهد  تحت  که  باشيم  مراقب  بايد  بنابراين 
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می کنيم درنياييم. اين موضوع حتی زمانی که می خواهيم از اين افراد وام بگيريم 
حياتی تر می شود. کارمندان مسيحی زيادی را در سريلانکا ديده ام که چون چنين 
وام هايی گرفته اند، آنطور که بايد برای خدمت آزاد نيستند. البته من قوانين قطعی 

نمی گذارم؛ مسئلة مهم آزادی ماست تا بتوانيم آنطور که بايد خدمت کنيم.  
نحميا يک دليل ديگر می آورد که چرا گاهی خدمت گزاران ممکن است از حق 
مشروع خود بگذرند. او کمک هزينه ای که حقش بود را رد کرد، چون فقرا برای 
جمع آوری کمک مالی برای خزانه ای که کمک هزينة او را پرداخت می  کرد مورد 
استثمار قرار گرفته بودند )نحميا 5: 14-19(. او چون نمی خواست باری بر دوش 
مردم باشد حتی حاضر نشد هزينه های خود را دريافت کند. اشخاصی که با فقرا 
کار می کردند می دانستند اگر سبک زندگی بالاتری نسبت به افرادی که ميان آنها 
خدمت می کنند داشته باشند، نمی توانند واقعا با ايشان همذات پنداری کنند؛ و 

تاثيرگذاری خدمت آنها بسيار کاهش پيدا خواهد کرد. 
البته خدا به هيچ کس بدهکار نيست. او نيازهای ما را در بهترين زمان برآورده 
می کند، و مطمئنا نياز مسيح به غذا را هم برآورده کرده بود. بسياری از مفسران 
بر اين باورند که تهية غذا توسط فرشتگانی که کمی بعد او را ملاقات کردند، 
انجام شد )متی 4: 11(. اگر قرار است خدا برای ما مهيا کند، لازم نيست که 
ريسک کنيم و آزادی روحانی و ثمربخشی خود را با برآورده کردن نيازهای مان 
از طريق ابزارهای سوال برانگيز، از دست بدهيم. حالا، زمانی که به نظر می رسد 
از يک  او بخواهد در حکمت خود ما را  تدارک خدا تمام شده، ممکن است 
»دورۀ روزه داری« عبور بدهد. به طور مثال، افراد و گروه ها ممکن است گاهی 
کمبود مالی داشته باشند. در چنين زمان هايی بايد برابر وسوسه برای سازش 
متوجه  زود  می کند.  فراهم  زمان خودش  در  خدا  که  بدانيم  و  کنيم،  مقاومت 
خواهيم شد که ارزش درس هايی که در زمان محروميت ياد گرفته ايم از درد 

آن خيلی بيشتر است. 
پاسخ عيسی به شيطان کليدی برای اين است که بدانيم عيسی چطور در دام 
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استفاده از روش های سوال برانگيز برای رفع نيازهايش نيفتاد. او گفت، »مکتوب 
است انسان نه محض نان زيست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا 
صادر گردد« )متی 4: 4(. برای مدت طولانی فکر می کردم که عيسی می گويد 
که غذای روحانی از غذای جسمانی مهم تر است. در حالی که ممکن است به اين 
هم اشاره داشته باشد، اما يک تفسير کلاسيک قديمی دربارۀ متی توسط جی. ای. 
برادِس به من کمک کرد تا متوجه شوم اين چيزی نبود که عيسی در درجة اول 
از آن حرف می زد.4 عيسی چيزی را که موسی به اسرائيل گفت نقل قول کرد. 
موسی گفت، »و او تو را ذليل و گرسنه ساخت و منّ را به تو خورانيد که نه تو 
آن را می دانستی و نه پدرانت می دانستند، تا تو را بياموزاند که انسان نه به نان 
تنها زيست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خداوند صادر شود، انسان زنده 
می شود« )تثنيه 8: 3(. در اين مورد خدا به آنها خوراک داد. اما نکته ای که موسی 
به آن اشاره می کند اين است که خدا بهترين راه برای تغذية ما را تعيين می کند؛ و 

وظيفة ما اين است که به کلامی که از دهان او خارج می شود توکل کنيم. 
به عبارت ديگر، اشتياق ما نبايد برای اين باشد که چطور نيازهای مان را برطرف 
کنيم؛ بلکه بايد مشتاق دانستن و انجام ارادۀ خدا باشيم. اگر روی اين موضوع 
تمرکز کنيم، خدا آنچه را که برای ما لازم است فراهم خواهد کرد. عيسی بعدا 
در خدمتش گفت، »خوراک من آن است که خواهش فرستندۀ خود را به عمل 
آورم و کار او را به انجام رسانم« )يوحنا 4: 34(. بنابراين وقتی کارهای مربوط 
به زندگی را انجام می دهيم، راه اجتناب از نقض ارادۀ خدا اين است که پيروی از 
ارادۀ او هدف بزرگ زندگی مان باشد. خدا مراقب ما است و بهترين را برای مان 
فراهم می کند. تنها از طريق نافرمانی است که می توانيم آنچه خدا برای  ما تدارک 
ديده را از دست بدهيم. پس، ما بر روی اطاعت تمرکز کرده و تدارک را به خدا 
می سپاريم. عيسی اين اصل را به شکل ديگری بيان می کند، »ليکن اول ملکوت 
خدا و عدالت او را بطلبيد که اين همه برای شما مزيد خواهد شد« )متی 6: 33(. 
بنابراين ما در زمان نياز برای برطرف کردن آنها از تعاليم کتاب مقدس سرپيچی 



30

نمی کنيم. 
*  زمانی که خيلی مشغول هستم، به طور خاص وقتی که با خدمت عمومی 
مشغولم، نبايد از قرارهای شخصی با افرادی که بر آنها نظارت می کنم غافل شوم. 
خدمت عمومی بايد از خدمت شخصی سرچشمه بگيرد، و به همين دليل خدمت 

شخصی بايد هميشه در اولويت باشد. 
*  وقتی کليسای مان در بحران مالی است، نبايد هدايای بشارتی خود را قطع 

کنيم. اين تعهدات اولويت هستند و حتی بايد بر نيازهای خودمان مقدم باشند. 
*  نبايد از دادن ده يک در زمانی که واقعا می خواهم اين پول را برای رفع يک 

نياز شخصی داشته باشم، صرف نظر کنم.
*  ممکن است به خدمتی نااميد کننده خوانده شويم، جايی که به نظر می رسد 
هدايای ما به درستی استفاده نمی شوند يا فقط تعداد کمی از فوايد هدايای ما 
با  بيشتر  می رسد  نظر  به  که  می شود  پيشنهاد  ما  به  کاری  وقتی  می برند.  بهره 
استعداهای مان سازگار است، نبايد بدون اينکه با جديت بپرسيم که آيا اين ارادۀ 
خدا برای ما هست يا نه، کار را بلافاصله قبول کنيم. در واقع من فکر می کنم که 
امروز از آموزۀ کتاب مقدس دربارۀ عطايا به شدت سوءاستفاده شده چون در کنار 

آموزۀ کتاب مقدسی صليب در نظر گرفته نشده است. 
*  در کتاب اعمال رسولان و تاريخ کليسا، برخی از با استعدادترين افراد خودشان 
را وقف خدمت به افرادی کردند که قابل دسترسی نبودند. پولس، هنری مارتين 
و استيون نيل به ذهنم می آيند. آيا چنين چيزی امروز هم اتفاق می افتد؟ برخی از 
افراد با استعداد کليسا بايد در ميان بيماران مبتلا به ايدز، افراد خيلی فقير، افراد 
فوق العاده ثروتمند، مسلمانان، پيروان معنويت عصر نو، و ملت هايی که درصد 
مسيحيان آن ناچيز است، خدمت کنند. در ساختارهای خدمتی ما چيزهای زيادی 
وجود دارند که مانع از وقوع چنين چيزی می شوند. برای يک واعظ تيزهوش 
که می تواند در يک کليسای بزرگ شبان ارشد باشد، هر يکشنبه موعظه برای 
جماعتی که شامل خانوادۀ خودش و سه مسلمانی که ايمان آورده اند می شود، غير 
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معمول به نظر می رسد. 
آنها فقط شايستگی ها و  ارادۀ خدا هستند،  از  به دنبال آگاهی  وقتی مسيحيان 
حقوق خود را نمی طلبند. آنها می خواهند بدانند ارادۀ خدا چيست؛ و زمانی که با 
موردی جذاب مواجه می شوند و مطمئن نيستند که آيا اين ارادۀ خداست يا نه، 
ترجيح می دهند به جای اينکه متاسف شوند، در امان بمانند. يعنی به جای اينکه 
بدون اطمينان به سمت چيز جديدی بروند، ترجيح می دهند در آن چيزی بمانند 

که می دانند ارادۀ خدا برای آنها است. 
بعد از تقريبا بيست سال جنگ، سريلانکا در وضعيت وحشتناکی از نظر ثبات 
اقتصادی، امنيت، و اخلاقيات قرار دارد. برای افراد توانا و با انگيزه، ماندن در 
اينجا نااميدکننده است. بسياری به کشورهای ديگر مهاجرت کرده اند؛ و اين کار 
گناه نيست، چون در کتاب مقدس هم يک سنت خوب از مهاجرت داريم. با اين 
حال، مبشرين توانای زيادی را ديده ام که زمانی خدمتی فوق العاده در سريلانکا 
داشته اند اما حالا در کشورهای خارجی رو به زوال هستند، آنها رفاه مالی دارند اما 
به شکل دردناکی می دانند که رضايت حاصل از استفادۀ عطايای شان در جايی که 

نيازمندترين است را از دست داده اند. 

ارادۀ خدا بر خواسته های مصلوب نشده
در دومين وسوسه )که در انجيل لوقا سومين است(، شيطان عيسی را به چالش 
می کشد تا از بالاترين نقطة هيکل در اورشليم به پايين بپرد. در اينجا تفکر اين 
است که خدا مطابق وعده ای که در مزمور 91: 11-12 داده مداخله خواهد کرد، 
يعنی وقتی که به فرشتگانش فرمان می دهد که مراقب خدمت گزار او باشند تا 
مبادا پای او به سنگی بخورد )متی 4: 5-6(. در اينجا شيطان از روش اشتباهی 
استفاده می کند، يعنی روشی که ما هم اغلب استفاده می کنيم و در آن از يک متن 
کتاب مقدسی برای پشتيبانی از چيزی که ارادۀ خدا نيست استفاده می کنيم. عيسی 
با کتاب مقدس جواب می دهد و دوباره از تثنيه نقل قول می کند؛ اين کار نشان 
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می دهد که استفادۀ شيطان از اين متن اشتباه بوده: »خداوند خدای خود را تجربه 
مکن« )متی 4: 7(. عيسی به اين نکته اشاره می کند که با وجود اينکه خدا از 

فرزندانش مراقبت می کند، اما آنها اجازه ندارند او را آزمايش کنند. 
جواب عيسی نشان می دهد اين وسوسه در درجة اول برای اين نبود که او به 
مردم نشان دهد ماشيح است؛ بلکه مربوط به آزمايش خداوند بود. آزمايش خدا 
يعنی چه؟ تثنيه 6: 16 می گويد: »يهوه خدای خود را ميازماييد، چنانکه او را 
در مسا آزموديد.« در مسا »قوم با موسی منازعه کرده، گفتند: ”ما را آب بدهيد 
تا بنوشيم.“ موسی بديشان گفت: ”چرا با من منازعه می کنيد، و چرا خداوند را 
امتحان می نماييد؟“« )خروج 17: 2(. قوم به موسی شکايت کردند که چرا آنها 
را از مصر بيرون آورده تا در بيابان از تشنگی بميرند )17: 3(. »آنگاه موسی نزد 
خداوند استغاثه نموده، گفت: ”با اين قوم چه کنم؟ نزديک است مرا سنگسار 

کنند“« )17: 4(. در جواب خدا به آنها آب داد. 
موسی اسم آن مکان را به مسا تغيير داد که به معنای »آزمايش« بود »زيرا گفته 
بودند: ”آيا خداوند در ميان ما هست يا نه؟“« )17: 7(. موسی از شکلی که قوم 
از خدا آب خواسته بود، بدون اعتماد به خداوند که نيازشان را در زمان و به شيوۀ 
خودش برآورده می کند، خشنود نبود. اين موردی از خواستة مصلوب نشده بود 
که اين دوره از تاريخ اسرائيل را توصيف می کند، مزمور 78: 18 می گويد، »و 
در دل های خود خدا را امتحان کردند، چونکه برای شهوات خود غذا خواستند.« 

کلمة »شهوات« به ايدۀ خواستة خارج از کنترل اشاره می کند. 
آيا می توان خداوند را به اين شکل کنترل کرد؟ اين حقيقتا يک راز است! اما در 
اين داستان می بينيم که خدا ممکن است اجازه بدهد چيزی که به شکل اشتباه از 
او خواستيم را، داشته باشيم. برآورده کردن خواسته مسئلة کوچکی است. عامل 
برايم  است؟ گاهی  بی حرمت کرده  را  ما خدا  آيا خواستة  است که  اين  اصلی 
جای سوال دارد، آيا اين خداست که بعضی از خواسته های مان را به ما می دهد يا 
شيطان؟ وقتی می بينيم که بعضی از راهبران مسيحی منتخب ما سريلانکا را ترک 
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می کنند، و به اين شهادت می دهند که »خدا به شکل عجيبی کار و ويزا برای شان 
فراهم کرده،« برايم جای سوال دارد آيا مثل وقتی به اسرائيلی ها در مسا اجازه داد 
آبی را که خواسته بودند داشته باشند، اينها هم واقعا مواردی هستند که خدا اجازه 

داده است؟ 
از  بعضی  باشد.  ايمان  با  همراه  طلبيدن  بايد  دعا  در  درخواست های مان  کليد 
افراد ايمان را اينطور معنی می کنند که ايمان دارند خدا تمام آن چيزهايی را 
که می خواهند به آنها می دهد. من شنيده ام مردم، افرادی که در دعا برای شفای 
شخص بيمار می گويند »اگر ارادۀ توست« را توبيخ می کنند. در مقابل، ايمان يک 
سرسپردگی از صميم قلب به ارادۀ خدا است با اطمينانی قاطع که خدا می داند 
چه چيزی برای ما بهترين است. زمانی که از خدا چيزی می خواهيم بدون اينکه 
بپرسيم آيا اين خواسته درست يا غلط است، يعنی با ايمان نطلبيده ايم. آنهايی 
که به اين روش از خدا چيزهايی می طلبند ممکن است به خواستةشان برسند، اما 
چون با حاکميت خدا مخالفت کردند، می توانند به خودشان آسيب بزنند. آنهايی 
که در ايمان دعا می کنند ممکن است به خواستةشان نرسند، اما اين موضوع آنها 
را ناراحت نمی کند. آنها می دانند که خدای قادر می داند چه چيزی بهترين است، و 
به دعاهای شان به بهترين شکل ممکن پاسخ می دهد. حتی اگر ندانند که چرا بعضی 
چيزها بهترين هستند، ايمان شان بر اين اطمينان استوار است که خدا می داند چه 

چيزی بهترين است. 
کسی که اينطور دعا می کند، »می خواهم هر اتفاقی هم که بيفتد اين فرد شوهرم 
باشد« ممکن است به آرزويش برسد؛ اما اين رفتارش ممکن است مانعی بين او 
و خدا شود. بهترين برای او ممکن بود تجرد باشد. البته خدا هميشه رحمت دارد. 
افرادی که تصميمات اشتباه می گيرند اگر فروتنانه با توبه به حضور خدا بروند 
ممکن است ببينند خدا شرايط را عوض می کند تا چيز زيبايی از دل اين آشفتگی 

بيرون بياورد. 
اما شروع کاری با اين باور که خدا رحمت خواهد داشت می تواند روشی خطرناک 
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برای بی ارزش کردن نيکو يی های خدا باشد. يادم می آيد زمانی سعی می کردم نظر 
دوستی در سريلانکا برای رفتن به يک کشور غربی را عوض کنم. او سعی می کرد 
با دروغگويی ويزا بگيرد؛ و به من گفت که »بايد« برود و خدا رحمتش را به او 
نشان می د هد. چه نگرش خطرناکی نسبت به خدايی که از ما خواسته شده تا او 
را »به خشوع و تقوا... عبادت پسنديده نماييم« چون او »آتش فرو برنده« است 

)عبرانيان 12: 28- 29(. 
جان وسلی در يادداشت های روزانه اش تصويری جالب از اصلی که مورد بحث 

ما است ارائه می دهد: 
امروز از طرف پرودنس نيکسون داستان عجيبی دربارۀ شوهر مرحومش به دستم 
رسيد: - ماه نوامبر گذشته، در يک بعد از ظهر يکشنبه، او به شکل غير معمولی، 
با شور و شعف دعا می کرد، و اشتياقی داشت که قبلا هرگز نداشت، و می خواست 
»برود، و با عيسی باشد.« نيمه شب او بيدار شد، و شوهرش را کاملا آرام، بدون 
هيچ حس و حرکتی ديد و گمان کرد که در حال مرگ يا مرده است، او شروع 
به دعايی پرحرارت و آشفته کرد، و نيم ساعت اينطور استغاثه می کرد، »خداوند 
عيسی، جورج را به من برگردان! او را نبر.« او چشم هايش را باز کرد و با جديت 
به شکل  و  بود  شده  ديوانه  او  زمان  آن  در  بروم.«  بگذاری  است  »بهتر  گفت، 
وحشتناکی شروع به کفرگويی کرد. جورج چند روز به اين کار ادامه داد، و به 
نظر می رسيد که تحت قدرت کامل يک روح ناپاک است. بعدا در پايان هفته، 
او  اينطور دعا کرد، »ای خداوند، راضی ام! راضی ام که نزد تو برود.« درک او به 
سرعت برگشت و با وجدی ناگفتنی شادی کرد؛ و با مهربانی از همسرش برای 

اينکه او را به خدا واگذار کرده تشکر کرد، او را بوسيد، دراز کشيد و مرد. 
اغلب خدا قبل از اينکه ما را با تدارک شگفت انگيز خودش برکت دهد، به سمتی 
هدايت مان می کند که در آن چيزی را که دوست داريم به او واگذار کنيم. خدا 
از ابراهيم خواست پسر عزيز خود را قربانی کند. زمانی که برای چهار سال و نيم 
در خارج دانشجو بودم، نلِنِ که حالا همسرم است، در دعا از خدا می خواسته اگر 
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در ارادۀ اوست ما به هم برسيم. به خاطر مسائل فرهنگی ما در اين مدت با هم در 
ارتباط نبوديم. در واقع، با اينکه من خيلی به او علاقه مند بودم، حتی نمی دانستم 
او هم احساساتی مشابه نسبت به من دارد. سن او بالا می رفت و عزيزانش نگران 
او بودند. کمی بعد از اينکه به سريلانکا برگشتم، خداوند او را به نقطه ای مهم از 
سرسپردگی رساند. نلن هدايت شده بود تا اين رابطه را بر قربانگاه بگذارد و برای 
فيض دعا کند تا حتی اگر قرار است مجرد بماند شاد باشد. البته، زمانی که خداوند 

ما را به هم رساند، شادی عظيمی در هر دو طرف وجود داشت.
معتقدم که حقيقت سرسپردگی به ما کمک کرد تا در بيست و پنج سال گذشته با 
خوشبختی با هم بمانيم. اغلب او بايد مرا به خدا می سپرد به ويژه زمانی که سفر را 
شروع کردم. من هم به نوبة خودم تصميم گرفتم که هرگز به سفرهای ماموريتی 
که او به طور کامل راضی نيست نروم، و با اين کار برنامه هايم را تسليم کردم. 
و زمانی که از من می خواست که سفر خاصی را نروم، عصبانی نمی شدم چون 
می دانستم شخصی که اين درخواست را دارد يک فرد سرسپرده است و نه يک 
خودخواه. با سرسپردگی می توانيم حتی زمانی که از هم جدا و تنها هستيم هم 
خوشنود باشيم )مثل وضعيت حالای من که از جايی دور از خانه می نويسم(، و 
بدانيم که خدا مراقب ما خواهد بود. به همين خاطر است که سرسپردگی فداکاری 
بزرگی نيست. چه خواسته مان را دريافت کنيم چه نه، ما خوشحال و راضی هستيم  
و اين بيشترين چيزی است که افراد می خواهند. حالتی خطرناک از اعتماد به 
نفس وجود دارد که شکل مذهبی به خود می گيرد و در دعا تجلی پيدا می کند. 
برخی از افراد تمام چيزهايی را که می خواهند مطالبه می کنند و قادرند آنچه را که 
می خواهند از طريق تلاش و قدرت شخصيت شان به دست بياورند. چنين افرادی 
می توانند رفتاری را ايجاد کنند که مطيع خدا نيست. آنها ممکن است راهبران 
مسيحی باشند اما نفس آنها مصلوب نشده است؛ و طولی نمی کشد که تشخيص 
تفاوت بين ارادۀ خودشان با ارادۀ خدا برای  ايشان سخت می شود. متاسفانه، چون 
آنها راهبر هستند، ديگران فکر می کنند که ارادۀ راهبر ارادۀ خداست. اين راهبران 



بسيار منضبط به نظر می آيند چون سخت کوش هستند، اما ارادۀ آنها تحت کنترل 
خدا نيست. 

بسياری از ما راهبران افراد بدون اعتماد به نفسی هستيم که سخت کوشيده ايم تا 
بر عدم اعتماد به نفس مان غلبه کنيم و از طريق آن سخت کوشی به مقام راهبری 
رسيده ايم. اين شهادتی فوق العاده بر فيض خدا است. اما درطول راه بايد از کسب 
هويت از موفقيت فارق می شديم و آن را از اين حقيقت شگفت انگيز می گرفتيم 
که خدا ما را پذيرفته و به ما کاری مهم و ابدی  داده که انجام دهيم. متاسفانه 
اين اتفاق برای برخی از راهبران نيفتاده است. با اينکه آنها راهبر هستند، از نظر 
روحانی نوزاد باقی می مانند، و رضايت خود را از پيروزی هايی که نفس شان را 

تقويت می کند يا از دريافت آنچه که می خواهند، بدست می آورند. 
  بسياری از اين پيروزی ها شکل »مسيحی« به خود می گيرند. ديگران اين راهبرها 
را به خاطر انضباط، عزم و سخت کوشی در رسيدن به اهداف شان تحسين می کنند. 
اما در پشت اين لباس مسيحيت کودکی وجود دارد که از طريق پيروزی های 
شخصی اش به دنبال تاييد است. آنها، ناگهان تمايلی گناه آلود مثل وسوسه برای 
گناهان جنسی پيدا می کنند. اين تمايل به يک غلبة جديد تبديل می شود که برای 
نتايج آن غم انگيز است.  برای کسب کردن، و  يا جايزه ای  آن تلاش می شود، 
يک راهبر محترم، که ديگران او را فرد خيلی درستی می دانند، يک بی احتياطی 
جنسی انجام داده، و رسوايی ناشی از آن برای هدف مسيح بسيار زيان آور است. 
معتقدم يکی از دلايلی که چرا بسياری از راهبران مسيحی در اين فضا می افتند 
اين است که آنها افراد بدون اعتماد به نفسی هستند و برای تقويت نفس شان به 

اين پيروزی ها نياز دارند. 
اگر بخواهيم در اين دام نيفتيم، بايد در مصلوب کردن تميلات غير خداپسندانه 
نداريم؛ و در  مهارت پيدا کنيم. گاهی خدا می بيند چيزهايی که می خواهيم را 
چنين مواقعی بدون اينکه تلاش زيادی برای تحقق اين خواسته انجام دهيم بايد 
با کمال ميل ترتيب وقايع از طرف خدا را بپذيريم. به طور مثال، ممکن است به 
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خاطر بيماری همسرتان مجبور شويد در يک کنفرانس معتبر که در آن می توانيد 
افراد مشهور را ملاقات کنيد و با آنها تعامل داشته باشيد، شرکت نکنيد. شما 
می توانستيد به کنفرانس برويد و شادی حاصل از خدمت به کسی که دوستش 
داريد، و موقعيتی که برای کسب مهارت در مصلوب کردن خواسته های جسمانی 

داريد را از دست بدهيد. 
وقتی از جورج مالر دربارۀ راز خدمتش به خدا پرسيدند او جواب داد، »من يک 
روز مردم، کاملا مردم: من در جورج مالر، نظرات، ترجيحات، سلائق وخواستة 
او مردم - در دنيا، در تاييد يا نکوهش آن مردم، در تاييد يا سرزنش برادران و 
دوستانم مردم - و از آن به بعد فقط برای اينکه مورد تاييد خدا قرار بگيرم تلاش 

کردم.«6
بايد اين را هم اضافه کنم، چيزی که دربارۀ آن صحبت می کنيم  فکر می کنم 
زندگی ای بدون شور و اشتياق نيست؛ بلکه يک زندگی با اشتياق تبديل شده 
با شوری جديد- يک شور  برای خشنودی خدا؛ يک زندگی  اشتياقی   - است 
الاهی. اينطور فکر می کنيم که خدا برای هدفی ما را در اين زمين گذاشته است. 
ما مشتاقيم تا اين هدف را برای جلال او محقق کنيم. و خدا بزرگ است؛ پس ما 
هم برای برتری در کاری که انجام می دهيم تلاش می کنيم؛ و هدف اين نيست 
که شايد مردم بگويند ما چقدر بزرگ هستيم، بلکه اين است که متوجه شوند ما 

خدای بزرگ را نشان می دهيم. 
عيسی وقتی به سوی اورشليم و صليب می رفت احساسی آتشين از خدمت داشت. 
با اينکه بعضی از نزديکانش سعی کردند او را متوقف کنند اما هيچ کس نتوانست 
اين کار را انجام دهد. او بعد از قيامش زمانی که شاگردان را دوباره و دوباره با 
ماموريت بزرگ به چالش کشيد، اين حس اشتياق را به آنها تزريق کرد. هفت 
بيانية جدا دربارۀ ماموريت بزرگ منتسب به عيسی در عهد جديد پيدا کردم )متی 
28: 18-20؛ مرقس 16: 15؛ لوقا 24: 46-49؛ يوحنا 17: 18؛ 20: 21؛ اعمال 
رسولان 1: 8؛ 10: 42(. پولس اين اشتياق را از استادش گرفته بود. ما به وضوح 
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اشتياق پولس برای انجيل را در اين گفته اش می بينيم: »چونکه مرا ضرورت افتاده 
است، بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم« )اول قرنتيان 9: 16(. اين اشتياق باعث 
شد او برای اينکه انجيل را به مردم برساند بهايی بپردازد. کمی بعد او توضيح 
می دهد که چطور از حقوق مشروع خود گذشته و حتی سبک زندگی اش را تغيير 
داده تا بتواند افراد متفاوتی را برای مسيح به دست آورد )آيات 19-23(. اين 
آيات با گفته های او در ادامه به اوج می رسد: »ضعفا را ضعيف شدم تا ضعفا را 
سود برم؛ همه کس را همه چيز گرديدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم. اما همه 
کار را به جهت انجيل می کنم تا در آن شريک گردم« )آيات 22-23(. پولس 
اين مبحث را با بيانيه ای تمام می کند که نشان می دهد او نه تنها يک فرد مشتاق 
بلکه يک فرد مصلوب هم بود. او می گويد، »تن خود را زبون می سازم و آن را در 
بندگی می دارم، مبادا چون ديگران را وعظ نمودم، خود محروم شوم« )آية 27(. 
پولس علاوه بر اشتياق کلی اش برای انجيل، اهداف خاصی هم در ارتباط با آن 
داشت. يکی از اين اهداف بردن خبر خوش به اسپانيا بود. انجيل در آسيای صغير، 
يونان و ايتاليا پيشرف کرده بود. حالا او می خواست آن را بيشتر به سمت غرب 
نانه  به کليسای روم  او  اين را تصور می کرد،  برای مدت طولانی  ببرد. پولس 
نوشت و اميدوار بود که بتواند روم را به پايگاه کارهای خود تبديل کند )روميان 

15: 24، 28 را ببينيد(. 
پولس در روميان باب 15 نشان می دهد که اين خواسته اش تلاشی برای منفعت 
خودش نبوده است. تعهد او به ملکوت خدا بود، تعهد او به سوابقش به عنوان يک 
مبشر نبود بلکه به خدا بود. از اين رو، او می گويد، »اما حريص بودم که بشارت 
بنياد غيری  بر  بود، مبادا  يافته  نه در جايی که اسم مسيح شهرت  چنان بدهم، 
افراد چنين چيزهايی  نمايم« )روميان 15: 20(. هميشه وقتی می شنوم که  بنا 
می گويند ناراحت می شوم، »ما بايد خدمت  خود را در تمام شهرهای کشورمان 
کنم.«  موعظه  آسيا  تمام کشورهای  در  را  انجيل  »می خواهم  يا  باشيم،«  داشته 
تمام شهرهای کشور  »در  اينطور می گويد،  دارد  اهداف خداپسندانه  کسی که 
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بايد خدمت هايی مثل ما وجود داشته باشند.« اگر شخص ديگری کاری را که ما 
می خواستيم انجام بدهيم را انجام می دهد، ما خشنود خواهيم شد. 

پولس هيچ تمايلی به شروع خدمت در مناطقی که توسط ديگران به آنها بشارت 
داده شده بود، نداشت. رويای او برای رفتن به اسپانيا در پشت تمايل زيادش 
برای رفتن به روم قرار دارد که در روميان 1: 8-14 و 15: 22-32 و اغلب در 
کتاب اعمال رسولان به آن اشاره شده است. تمايل او در سخنانی مثل اين آيات 
بيان شده اند: »پس همچنين به قدر طاقت خود مستعدم که شما را نيز که در روم 
هستيد بشارت دهم« )روميان 1: 15(؛ »لکن چون الان مرا در اين ممالک ديگر 
جايی نيست و سال های بسيار است که مشتاق آمدن نزد شما بوده ام« )روميان 
15: 23(. اما هم در روميان باب 1 و هم در باب 15 پولس می گويد اگر ارادۀ 

خدا باشد خواهد آمد )روميان 1: 10؛ 15: 32(. 
بنابراين، در اينجا اشتياق و اهداف خداپسندانه دگرگون می شوند؛ و او داوطلبانه 
خودش را محدود می کند 1( تا فقط آنچه را که ارادۀ خداست انجام دهد؛ 2( تا 
از انجام کاری که ديگران بايد انجام دهند اجتناب کند، و 3( در زندگی شخصی، 
»تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی می دارم.« امروز هم اين ها می توانند 
استانداردهای خوبی برای ما باشند که بفهميم آيا اهداف مان واقعا خداپسندانه 

هستند يا خير. 
گاهی اهداف مان برای خشنودی خدا ما را به راهی می برد که مخالف اهداف و 
ترجيحات خودمان است. ويليام فارل دوست جان کالون در شهر ژنو، چند سال 
بعد از اينکه کالون از اين شهر تبعيد شد از او خواست تا برای خدمت به آنجا 
برگردد. کالون نمی خواست برگردد، اما متوجه شد که خواست خدا اين است. او 
برای فارل نوشت، »اگر می توانستم انتخاب کنم، هر کار ديگری می کردم به جز 
اينکه در اين مورد تسليم تو شوم، اما از آنجايی که به ياد دارم ديگر متعلق به 
خودم نيستم، قلبم را به عنوان قربانی به خدا تقديم می کنم.«7   او در ژنو ماند و 
خدمتی که برای آن مشهور بود را تا زمان مرگ انجام داد - يعنی حدود بيست 
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از  و پنج سال بعد. امروز، زمان تصميم گيری در مورد محل خدمت، بسياری 
معيارهايی استفاده می کنند که در دوره های قبلی »خودخواه« خوانده می شد. اين 
طرز برخورد چقدر از طرز برخورد کالون دور است. اما او کسی است که چيزهای 

بزرگ از او پديدار می شوند. 

ارادۀ خدا بر راه های اشتباه به سمت موفقیت
برای سومين وسوسه، »ابليس او را به کوهی بسيار بلند برد و همة ممالک جهان 
و جلال آنها را بدو نشان داده« )متی 4: 8(. او گفت: »اگر افتاده مرا سجده کنی، 
همانا اين همه را به تو بخشم« )آية 9(. شيطان راهی سريع به سمت قدرت و 
نفوذ را پيشنها می کرد. او با نشان دادن زرق و برق پادشاهی ها، بر پتانسيل آنچه 
که در دنيای تحت حکومت مسيح می توان به دست آورد، تاکيد کرد. با توجه به 
آشفتگی هايی که جهان در آن قرار داشت و همچنين پتانسيلی عظيم برای عدالت 
و سعادت در دنيای تحت حاکميت عيسی، اين بايد واقعا يک وسوسة قدرتمند 
بوده باشد. تنها يک سازش کافی بود و دنيای نيازمند از آن او می شد تا برای بهبود 

تغيير  کند. اين وسوسه ای بود برای دريافت تاج بدون صليب.
امروز اين وسوسه چقدر برای ما واقعی است! اينطور استدلال می کنيم، »اگر به 
انجام  بالا برسيم، چقدر می توانيم کارهای خوبی برای بسياری از مردم  مقامی 
دهيم. آيا تعداد کمی سازش بهای ناچيزی برای موقعيتی با چنين نفوذی نيست؟« 
در دنيای ما قدرت با اندازه، نفوذ، و دام های ديگر قدرت مثل اينکه چند نفر 
برای ما کار می کنند سنجيده می شود. بنابراين جاذبة موفقيت در دنيای تجارت 
و حکومت واقعی تر و يک وسوسة مشترک است. يک نفر قوانين را کمی تغيير 
می دهد تا خواستة يک فرد قدرتمند را برآورده کند، که اين فرد قدرتمند به نوبة 
خود از ارتقا او در شغلش حمايت می کند. بسيار معمول است که بشنويم افراد با 
اشخاص بلند مرتبه الطفاتات جنسی دارند تا شانس شان برای رفتن به مقام های 

بالا بيشتر شود. 
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پدر و مادرها می توانند راه اشتباه برای موفقيت زندگی خانوادگی انتخاب کنند. 
يک مادر ممکن به پسر کوچکش دروغ بگويد تا او را وادار به انجام يک کار 
خوب کند، مثل تهديد به اينکه اگر غذايش را نخورد، يک مرد ترسناک او را با 
خودش می برد. وقتی پدر از خانه بيرون می رود، و دختر کوچکش گريه می کند، 
با اينکه واقعا به سفری طولانی می رود به او بگويد زود برمی گردد. در اين دو مورد 
ممکن است والدين به هدف خود رسيده باشند، اما چون آنها نمونة بدی بوده اند، 

بچه ها اينطور باور خواهند کرد که دروغگويی قابل قبول است. 
در خدمت هم، راه اشتباه برای موفقيت يک وسوسه است. واعظ يا موسيقی دانی 
را در نظر بگيريد که عطية جذب جمعيت زياد برای رويدادها را دارد. اما يک 
مشکل جدی در زندگی شخصی اين فرد وجود دارد؛ برای او بهتر است تا زمانی 
که موضوع روشن می شود يا تا زمانی که دوره ای را که توسط يک روند انضباطی 
برای او تعيين شده تکميل کند، از خدمت عمومی دور بماند. اما اين برنامه را 
خراب می کند، و موفقيت معمولا با توانايی ما برای جذب تعداد زيادی از مردم به 
برنامه های مان سنجيده می شود. به همين دليل ما از اين فرد در خدمت مان استفاده 
از مشکل  بهبودی کامل  برای  فرد  مانع فرصت های  اين کار،  با  خواهيم کرد. 
به حساب  موفقيت  انسانی يک  استانداردهای  برنامه طبق  اگر  می شويم، حتی 
بيايد، چون قواعد خدا را شکسته ايم، برکات او را از دست می دهيم. اگر به اندارۀ 
کافی با مشکل برخورد نشود، اغلب در طول زمان مشکل بيشتر می شود و يک 
رسوايی عمومی به وجود می آيد. شرمساری بزرگی برای گروهی که از اين فرد 

استفاده کرده به وجود می آيد، و بی احترامی بزرگی به اسم خدا می شود. 
به عنوان خدمت گزاران ما در معرض بسياری از دام های مشابه قرار داريم: 

*  وقتی برای موفقيت در خدمت تلاش می کنيم، ممکن است از خانواده مان غافل 
شويم.

*  برای گسترش خدمت مان، ممکن است افرادی را برای راهبری بگذاريم که 
هنوز مناسب اين کار نيستند. 
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با تهمت زدن به رقيب مان به خاطر موقعيت موجود، در جايگاه  *  می توانيم 
راهبری قرار بگيريم. 

*  در حاليکه بايد »برنامه های مان را ادامه بدهيم« می توانيم فردی را که زمانی 
بسيار سخت کار کرده و برای ما خيلی مفيد بوده، اما حالا با مشکلات شخصی 
مواجه است، کنار بگذاريم يا ناديده بگيريم. فشار برای رشد باعث می شود زمانی 

برای توجه به افرادی که در اين نبرد زخمی شده اند نداشته باشيم. 
*  ما می توانيم افرادی که دوست شان نداريم يا آنهايی را که برنامه های ما برای 

رشد را زير سوال می برند، از موقعيت نفوذ حذف کنيم. 
*  با پيشنهاد حقوق بيشتر، می توانيم شخصی را که برای گروه ديگری ارزشمند 
است فريب دهيم تا به ما ملحق شود. ما فراموش می کنيم وقتی به گروه ديگر 

ضربه می زنيم، به بدن مسيح که به آن متعلقيم ضربه زده ايم. 
*  می توانيم از موعظه دربارۀ موضاعات ناخوشايند پرهيز کنيم چون افراد آن را 
نمی پسندند، چون »نمی توانيد با موعظة موعظاتی که مردم نمی پسندند يک کليسا 

رشد دهيد.«
امروز بسياری از گروه ها و کليساهای اونجليکال دچار مشکل بزرگی هستند 
چون در تعقيب رشد و موفقيت، قواعد مسيحی را شکسته اند. به نظر می رسد 
اشتياق برای مسيح و گمشدگان )که بايد باعث شود افراد در همه چيز مطيع 
مسيح باشند( با اشتياق برای رشد جايگزين شده باشد و آنها را وسوسه می کند تا 

برای رسيدن به آن از شيوه های سوال برانگيز استفاه کنند. 
ادامه پيدا کند، می توانيم بحران بزرگی در کليسا  اگر اين روند بدون بررسی 
داشته باشيم. چون راهبران اوانجليکال در رفتارشان بدون قاعده بوده اند، افراد 
ديگر می توانند مسيحيت را به عنوان يک دين دروغين و نامناسب، رد کنند. 
اين موقعيت همچنين می تواند باعث همه گيری مسيحيت اسمی شود، که در آن 
نا اطاعتی راهبران مشوق مردم عادی می شود تا باور کنند که قبول مسئوليت 
در کليسا بدون عمل به مسيحيت امکان پذير است. ممکن است عصر تاريکی 
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جديدی در مسيحيت تجربه کنيم. ما بايد فورا برای جلوگيری از اين فاجعه با 
رد استفاده از شيوه های سوال  برانگيز برای رسيدن به هدف های مان، قدم برداريم. 
کار خدا بايد به شيوۀ خدا انجام شود. هادسن تيلر می گويد، »به اين تکيه کنيد، 
کار خدا که به شيوۀ خدا انجام شده باشد هرگز از عطايای خدا محروم نمی ماند.«8 
وقتی از روش های شيطان برای رسيدن به اهداف مان  در زندگی استفاده می کنيم، 
ما واقعا به شطيان تعظيم می کنيم. جواب عيسی به اين وسوسه اينطور بود، »دور 
شو ای شيطان، زيرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را 
فقط عبادت نما« )متی 4: 10(. مثل دو وسوسة ديگر، جواب عيسی اين بار هم 
از تثنيه می آمد )6: 13(. عيسی در اينجا می گويد که راه غلبه بر وسوسة استفاده 
از شيوه های اشتباه برای موفقيت، تمرکز بر پرستش و خدمت به خداست. اين به 
ما کمک می کند تا بر خواسته های خودخواهانه و فريب شيوه های سوال برانگيز 
برای  ما  گناه آلود  به روش های  که  است  متعال  و  عالی  آنقدر  کنيم. خدا  غلبه 
انجام اين کار نياز ندارد. اما با در نظر گرفتن قدرت وسوسه برای استفاده از 
روش های پست در تلاش مان برای موفقيت، واجب است که چشم های خود را به 

خدا بدوزيم تا ارزش های مان از او کسب شوند و نه از دنيا. 
در اينجا نصيحت پولس در کولسيان باب 3 بسيار مناسب است، او می گويد 
چون با مسيح برخاسته ايم، اشتياق ما بايد دربارۀ مسائل آسمانی باشد: »پس چون 
با مسيح برخيزانيده شديد، آنچه را که در بالا است بطلبيد در آنجايی که مسيح 
است، به دست راست خدا نشسته« )کولسيان 3: 1(. اين ديدگاه بايد بر چيزهايی 
که با اشتياق دنبال می کنيم تاثير بگذراد: »در آنچه بالا است تفکر کنيد، نه در 
آنچه بر زمين است« )کولسيان 3: 2(. در نتيجه ما »اعضای خود را که بر زمين 

است مقتول« ساختيم )کولسيان 3: 5(. 
ما جلال خدا را ديده ايم، و قلب مان بر آسمان تمرکز کرده است. تنها خداست 
که می پرستيم و خدمت می کنيم. اين حقيقت هويت ما را شکل داده است: ما در 
ملکوت با شکوه خدا شاهزادگان هستيم. به همين دليل، روش های زمينی پايين تر 
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از مقام ما هستند. او فيض خود را بر ما می ريزد، و ما هم در برخوردمان با مردم 
ما هم در هر کاری که می کنيم شريف  با شکوه است پس  او  بخشند هستيم. 
هستيم. او مقدس است، پس ما هم به روش هايی متوسل نخواهيم شد که درستی 
ما را به خطر بيندازد. او وفادار است، پس ما هم دروغ نخواهيم گفت. انتقام، 
رفتار سياسی، نا درستی، تهمت و ناسپاسی از مقام ما پايين تر است. اينها خدا را 

بی حرمت می کنند و جلال او را از کليسا می برند. 
معتقدم که پاسخ به فقدان جدی راستی و قداست در کليسا اين است که مسيحيان 
درک کنند و هويت شان را با جلال خدايی که می پرستند شکل دهند. فرهنگ 
بسياری از کشورهای جهان سوم با اين طرز فکر که خدايی عالی و قدوس مطلق 
وجود دارد که روزی بايد به او حساب پس بدهيم، شکل نگرفته است. وقتی افراد 
از اعتقادات ديگر به مسيح ايمان می آورند، چنين درکی از خدا با خود به همراه 
دارند که او يک جادوگر است و به افرادی که شروط خاصی را انجام می دهند 
لطف می کند. آنها اين طرز فکر را به درک شان از خدای مسيحيت انتقال می دهند. 
به نظر می رسد بسياری نيز در غرب ثروتمند طرز فکر کتاب مقدسی خدا را به 
نفع يک خدای پانتئيسم )يا همه خدايی، يعنی واقعيت با الوهيت يکسان است 
يا همه چيز از همه چيز ساخته شده است .خدا همه چيز است و همه چيز خداست 
- م( که يک نيروی الاهی است  و به همه چيز در جهان حکمرانی می کند، کنار 
گذاشته اند. برخی ديگر مفهوم قضاوت و جهنم را رد می کنند و خدا را موجودی 
مهربان می بينند که همه را عليرغم هر رفتاری که دارند بدون شرط می پذيرد. اين 
ديدگاه ترس از خداوند که به عنوان مانعی بزرگ در برابر گناه عمل می کند را 
از بين می برد. بنابراين، مردم هم در شرق و هم در غرب بايد چنين ديدی به خدا 
داشته باشند که او پر جلال، بخشنده، مقدس و صادق است و روزی تمام بشريت 
را قضاوت خواهد کرد. وقتی که ما ديدی کتاب مقدسی از خدا داريم، موفقيت را 
نه با استانداردهای زمينی، بلکه بر اساس ميزان تطابق خود با اصول و ارادۀ خدا 
اندازه می گيريم. اين استانداردها مانع ما می شوند تا از طريق روش های اشتباه به 
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اهداف مان برسيم، اما مانع اهداف خداترسانه هم نمی شوند. وقتی می بينيم خدا 
جلال دارد، برانگيخته می شويم تا با اشتياق کارهای بزرگی انجام دهيم که جلال 
او را منعکس می کنند. پس ما هم روياهای بزرگی داريم. اما برای رسيدن با اين 
اهداف، کاری نخواهيم کرد که از جلال او بکاهد. چشم انداز جلال، ما را تشويق 
می کند تا در راه پيروزی بهای آن را بپردازيم. اين بها راه صليب است که مسيح 
در وسوسه اش با رد کردن تاجی که شيطان به او پيشنهاد داد، آن را پذيرفت. 
»بنابراين ... هر بار گران و گناهی را که ما را سخت می پيچد، دور بکنيم و با صبر 
در آن ميدان که پيش روی ما مقرر شده است بدويم، و به سوی پيشوا و کامل 
کننده ايمان يعنی عيسی نگران باشيم که به جهت آن خوشی که پيش او موضوع 
بود، بی حرمتی را ناچيز شمرده، متحمل صليب گرديد و به دست راست تخت خدا 

نشسته است« )عبرانيان 12: 2-1(. 
بين  بايد  او  که  بود  اين  به  مربوط  هر سه وسوسة عيسی  است که  توجه  قابل 
خواست خدا و راه های جايگزين انتخاب می کرد. وسوسة اول دربارۀ خواست 
خدا بر حقوق و امتيازات او بود. دومين وسوسه دربارۀ خواست خدا بر تمايلات 
مصلوب نشده، و سومين دربارۀ خواست خدا بر مسيرهای اشتباه به سمت موفقيت 
بود. در نهايت خواست خدا مهم ترين چيز در زندگی ما است. يوحنا می گويد، »و 
دنيا و شهوات آن در گذر است لکن کسی که به ارادۀ خدا عمل می کند، تا به ابد 

باقی می ماند« )اول يوحنا 2: 17(. 
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طرح و هدف کتاب یوشع

گروه نویسندگان سازمان هزارۀ سوم

هرگاه که يک کتاب از تاريخ  کتاب مقدسی مانند يوشع را مطالعه می کنيم، هميشه 
مهم است به ياد داشته باشيم که همان وقايع تاريخی می توانند به طرق مختلف 
و بدون خطا بيان شوند. هر يک از کتاب های کتاب مقدس که از وقايع تاريخی 
گزارش می دهند، تاريخ مورد گزارش خود را ترتيب می دهد تا اهداف خاصی را 

تحقق ببخشد و بر ديدگاه های خاصی برای مخاطبين اولية خود تاکيد کند. 
ما به اين موارد با جزئيات بسيار بيشتری در درس های بعدی نگاه خواهيم کرد، 
اما در اينجا طرح و هدف کتاب يوشع را در دو مرحله ترسيم می کنيم. نخست، 
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ساختار و محتوای کلی آن، يعنی چيدمان کتاب در مقياس گسترده را معرفی 
خواهيم کرد. و دوم، در مورد معنای اصلی آن و تاثيری که نويسنده اميد داشته 
تا بر مخاطبين اولية خود بگذارد، بحث می کنيم. ابتدا ساختار و محتوای کتاب 

يوشع را در نظر بگيريد.

ساختار و محتوا
کتاب يوشع از بيست و چهار باب تشکيل شده که حاوی انواع ادبی مختلفی 
است. در اين کتاب، روايات، گزارشات، خطابه ها، و همچنين فهرست هايی از 
افراد و اماکن می بينيم که احتمالا از منابع مختلفی بر آمده اند. به همين دليل، 
مفسرين جزئيات ساختاری کتاب يوشع را به روش های مختلفی تحليل کرده اند. 
اما سخت نيست که ببينيم چطور ساختار و محتوای اين کتاب در مقياس گسترده 

با هم عمل می کنند. 

محققان عهد عتيق راه های مختلفی برای تعيين يا شناسايی انواع ادبی در کتاب های 
مختلف کتاب مقدس دارند، اما به طور کلی، کتاب يوشع سه نوع ادبيات عمده 
در خود دارد. دارای سبکی است که ما آن را روايت يا داستان می ناميم، چيزهايی 
که به طور عادی متوجه می شويم مانند داستان نبرد اريحا يا مواردی از اين دست. 
همچنين دارای فهرست های طولانی، فهرست های جغرافيايی، از مکان هايی که 
اسباط مختلف دريافت کردند که توسط خدا به آنها بخشيده شده بود و اين اماکن 
را يکی پس از ديگری و ديگری و ديگری نام می برد. و بعد همچنين قسمت هايی 
دارد که در آنها گفتار  يا خطابه هايی وجود دارد که توسط شخصی خاصی خطاب 
به گروه ديگری از مردم انجام شده. و می توانيد ببينيد اگر فقط در موردش فکر 
کنيد در اين سه دسته بندی بزرگ که آنها تقريبا با اولين بخش اصلی و دومين 
بخش اصلی و يک بخش اصلی سوم کتاب مرتبط هستند. اولين عمدتا روايی 
است، دومين عمدتا فهرست های جغرافيايی هستند، و سومين عمدتا خطابه ها 
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هستند. اما مشکل اينطور پيش می آيد، اينطور که درون آن نامگذاری سبک ها يا 
چتر سبکی اصلی، شما آن دو تای ديگر را هم داريد که هميشه دخيل هستند... و 
بنابراين، در حالی که ما با اين بخش های مختلف و سبک های گوناگون در کتاب 
يوشع روبرو هستيم، بسيار مهم است که آنها را در ذهن داشته باشيم و بتوانيم در 
حين مطالعه آنها را شناسايی کنيم. يکی از بزرگترين نقاط سردرگمی که مفسران 
دارند، به ويژه مفسران جديد يا دانشجويان جديد عهد عتيق اين است که آنها اين 
سبک های مختلف را نمی شناسند و با آنها به گونه ای برخورد نمی کنند که لازم 
است. و همينطور که به کتاب يوشع نزديک می شويم، همينطور که هر کسی به 
کتاب يوشع نزديک می شود، اگر روی آن سبک های مختلف و نحوۀ ترکيب 
آنها در بخش های مختلف کتاب تمرکز نکنيد، سردرگمی زيادی به دنبال خواهد 

داشت.
- دکتر ريچارد پرت

به طور خلاصه، يوشع دارای سه بخش اصلی است. هر بخش با عبارتی شروع 
می شود که نشان دهندۀ تغيير چشمگيری در زمان است. بخش اول، در باب های 
1-12، بر فتح پيروزمندانة کنعان توسط اسرائيل تمرکز می کند - اينکه چطور 
يوشع اسرائيل را به پيروزی قاطع بر کنعانيان هدايت کرد. اين بخش در 1: 1 با 

اعلان زمانی آغاز می شود که خدا »بعد از وفات موسی« به يوشع ماموريت داد.

فتح پیروزمندانه )۱۲-۱(
اين دوازده باب به گزارش تعدادی از وقايع می پردازد که در طول فتح سرزمين 
و  اردن  از  اسرائيل  عبور  با  فتوحات  اين  دادند.  رخ  کنعان  دست  به  کنعان 
پيروزی های اوليه در اريحا و عای آغاز می شوند. و اين پيروزی ها با برگزاری 
مراسم تجديد عهد در مجاورت کوه جرزيم و کوه عيبال همراه هستند. روايت 
وعده  سرزمين  جنوبی  مناطق  در  اتحادی  عليه  يوشع  بزرگ  کارزار  به  سپس 



می پردازد. و بعد روايت با کارزار يوشع عليه يک اتحاد ديگر در مناطق شمالی 
دنبال می شود. 

میراث سبطی )۲۲-۱۳(
دومين بخش کتاب ما، در باب های 13-22، به ميراث سبطی اسرائيل می پردازد 
- اينکه چطور وحدت ملی اسرائيل حفظ شد و ميراث خاصی به هر يک از اسباط 
اسرائيل اختصاص پيدا کرد. اين بخش در 13: 1 با اعلان زمانی آغاز می شود که 

»يوشع پير و سالخورده شد.« 
اين دومين بخش عمدۀ يوشع، ابتدا محدودۀ سرزمين هايی را که خدا به اسرائيل 
بخشيد مشخص کرد؛ هم در ماوراءالنهر - يعنی زمين های شرق رودخانة اردن - و 
هم در کرانة باختری - يعنی زمين های غرب رودخانة اردن. سپس در ادامه، به طور 
مفصل دربارۀ اعطای زمين های خاص به قبايلی که اجازۀ سکونت در ماوراءالنهر 
را يافتند، توضيح می دهد. و همچنين بيان می کند که چطور خدا سرزمين های 
سرزمين های  همچنين  و  منسی،  و  افرايم،  يهودا،  به  را  اردن  در غرب  وسيعی 
کوچک تری را نيز به ساير اسباط اسرائيل اعطا کرد. و سپس می آموزيم که وقتی 
مناقشاتی بين اسباط ماورا ءالنهر و کرانة باختری به وجود آمد، آنها چگونه اتحاد 

ملی خود به عنوان قوم خدا را حفظ کردند.

وفاداری به عهد )۲۴-۲۳(
سومين بخش عمده در باب های 23 و 24، کتاب ما را با بذل توجه به وفاداری 
عهد اسرائيل خاتمه می دهد - يعنی چگونه وفاداری و عدم وفاداری اسرائيل به 
شروط عهد خدا، آيندۀ آنها را شکل خواهد داد. اين بخش در 23: 1 با اعلان 
ديگری آغاز می شود که به ما در مورد گذشت زمان هشدار می دهد. در اينجا 
می خوانيم، »بعد از روزهای بسيار... يوشع پير و سالخورده شده بود.« و سپس 
در آية 14 ادامه پيدا می کند که، »اينک من امروزه به طريق اهل تمامی زمين 

50



می روم.«
اين دو باب پايانی کتاب ما بر دو گردهمايی متمرکز است که يوشع نزديک 
به زمان مرگ خود برگزار کرد. اولين گردهمايی احتمالا در شيلوه انجام شد؛ 
مکانی مقدس که نقش مهمی در روزگار يوشع و سپس در دورۀ داوران داشت. 
و با يک گردهمايی نهايی در شکيم، جايی که ابراهيم اولين قربانگاه خود را در 
سرزمين کنعان ساخت، پايان می گيرد. تمام اسرائيل در اين گردهمايی ها جمع 
شدند و يوشع به آنها دربارۀ تخلفات آشکار نسبت به عهد خدا هشدار داد. و بعد، 
بدنة اصلی کتاب ما با هدايت قوم اسرائيل توسط يوشع در تجديد عهدشان برای 
وفاداری تنها به خدا، به پايان می رسد. آنها سوگند ياد کردند که خدايان تمام اقوام 
ديگر را رد کنند و خدای پدران شان را بر اساس شروط عهد خدا با آنها، خدمت 
و پرستش کنند. پس از اين تجديد عهد، کتاب با خاتمه ای که شامل مرگ يوشع 

و چند واقعة پسين است، پايان می گيرد.
ما طرح و هدف کتاب يوشع را با در نظرگيری ساختار و محتوای کتاب بررسی 
کرديم. اکنون در موقعيتی هستيم که بپرسيم چطور بايد معنای اصلی يوشع را 

خلاصه کنيم؟ هدف نويسندۀ ما از نگارش کتاب خود چه بود؟

معنای اصلی 
از بسياری جهات، می توانيم بگوييم که نويسندۀ کتاب يوشع با اهدافی نوشت که 
هرکدام از نويسندگان کتاب مقدس در آن شريک هستند. او کتاب خود را برای 
جلال خدا نوشت. و با اعِمال اصول عهد خدا بر زمينه ها، رفتارها، و احساسات 
مخاطبين اولية خود، در پی پيشبرد ملکوت خدا بود. اما همينطور که کتاب يوشع 
را مطالعه می کنيم، می توانيم تاکيدات ويژه ای که نويسندۀ ما هنگام نگارش کتاب 

خود برای مخاطبانش داشته را نيز شناسايی کنيم. 
راه های زيادی برای خلاصه کردن معنای اصلی کتاب يوشع وجود دارد، اما در 

راستای اهداف مان، آن را اينطور بيان می کنيم:
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کتاب يوشع در مورد فتح پيروزمندانه، ميراث سبطی، و وفاداری اسرائيل به عهد 
در روزگار يوشع نوشته شد تا به چالش های مشابهی بپردازد که نسل های بعد با 

آن روبرو می شدند.

 همانطور که می توانيم ببينيم، اين خلاصه به سه بخش اصلی کتاب يوشع اشاره 
می کند: فتح پيروزمندانه، ميراث سبطی، و وفاداری به عهد. اما چرا نويسندۀ ما بر 
اين موارد متمرکز شد؟ همانطور که خلاصة ما نشان می دهد، نخست، او خواست 
تا وقايع روزگار يوشع را به مخاطبين خود يادآوری کند. و دوم، او نوشت تا 
نسل های بعدی و چالش های مشابهی که با آنها مواجه بودند را مخاطب قرار دهد. 
بياييد نگاهی به هر دوی اين اهداف داشته باشيم و با اين شروع کنيم که چرا 

نويسندۀ ما دربارۀ روزگار يوشع نوشت. 
همة کسانی که با کتاب يوشع آشنايی دارند، می دانند که اين کتاب صريحا به 
وقايعی می پردازد که در زمان راهبری اسرائيل توسط يوشع رخ دادند. اين وقايع 
شامل: فتح پيروزمندانة کنعان به دست اسرائيل، تقسيم ميراث سبطی اسرائيل از 
سوی يوشع، و وفاداری اسرائيل به عهد خدا هستند. بنابراين می توانيم بگوييم که 
يکی از اهداف اصلی نويسندۀ ما اين بود که مخاطبان اولية خود را از آنچه در »آن 
جهان« - يعنی جهان روزگار يوشع - اتفاق افتاده بود، آگاه کند. متون زيادی از 
عهد عتيق تاکيد می کنند که اسرائيليان اغلب راه خود را به خاطر فراموش کردن 
آنچه خدا در گذشته برای شان انجام داده بود، گم کردند. هنگامی که نويسندۀ ما 
در 24: 31 خود و مخاطبانش را از آنانی که »تمام عملی که خداوند برای اسرائيل 
کرده بود دانستند« متمايز کرد، در اصل اشاره می کرد که اين يک مشکل اصلی 

برای مخاطبين اولية او بود.
لازم بود که به مخاطبين اولية کتاب ما، چه در دورۀ داوران زندگی می کردند، چه 
در دورۀ پادشاهی، و يا در دورۀ تبعيد بابل، آنچه که در روزگار يوشع رخ داده 
بود را يادآوری کرد. بنابراين، در سطحی بنيادی، می توانيم بگوييم که نويسندۀ 



يوشع نوشت تا به مخاطبان اولية خود روايتی حقيقی از آنچه بدهد که در روزگار 
يوشع انجام شده بود. 

در وهلة دوم، همانطور که خلاصة ما نشان می دهد، کتاب يوشع همچنين نوشته 
شد تا به چالش های پيش روی نسل های بعدی بپردازد. نويسندۀ ما به نوعی، 
بين دو جهان ايستاده بود: »آن جهان« - جهان اسرائيل در روزگار يوشع - و 
»جهان آنان« - يعنی جهان مخاطبين اوليه. به همين دليل، نويسندۀ ما صرفا يک 
روايت ننوشت که مطابق حقايق تاريخی باشد. او همچنين دربارۀ فتح پيروزمندانة 
اسرائيل، تقسيم ميراث سبطی و فراخوان به وفاداری نسبت به عهد خدا نوشت 
تا نقاط تماس يا ارتباط معناداری بين »آن جهان« و »جهان آنان« فراهم کند. او 
نيز مانند ديگر نويسندگان کتاب مقدسی، مکررا به پيشينه های تاريخی ای اشاره 
می کرد که منشأ امتيازات و مسئوليت های فعلی مخاطبين را توضيح می دادند. 
او همچنين نمونه هايی برای پيروی يا اجتناب به آنها ارائه کرد. و در چند مورد، 
رواياتی از دوران يوشع را به عنوان پيش سايه ای از تجربيات مخاطبين اولية خود 

نوشت. 
اين نوع از ارتباطات چيزی دربارۀ نويسندۀ ما آشکار می کنند که لازم است در 
نظر داشته باشيم. از يک طرف، او می خواست که مخاطبينش به ياد داشته باشند 
چه اتفاقاتی در روزگار يوشع افتاده است. اما از طرف ديگر، او نمی خواست که 
آنها دقيقا به انجام همان کارهايی برگردند که اسرائيل در روزگار يوشع انجام 
داده بود. مخاطبين اولية او در زمان متفاوتی زندگی می کردند، و احتياج داشتند 
که گزارشات تاريخی او را به شيوه هايی مناسب زمان خودشان بود، در زندگی 

خود به کار ببرند.

پيام آن قرار  تاثير  اولية کتاب يوشع عميقا تحت  باور دارم که مخاطبين  من 
داشتند... تمام وعده هايی که خدا داده بود، همة آنها در رابطه با آمدن اسرائيل به 
سرزمين وعده برای اسرائيلی ها محقق شده بودند. هيچکدام از آن وعده ها شکست 
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نخوردند. و من فکر می کنم که اين در اصل برای تعليم اين نکته به مردم است 
که، خدا وفادار است؛ خدا وفادار بوده و وفادار خواهد ماند. و اين به طور خاص 
در حرکت آنها به سوی زمان داوران اهميت دارد، چون در زمان داوران آنها را 
می بينيم که به عنوان مردمانی توصيف شده اند که آنچه به نظر خودشان درست 
بود را انجام می دادند، اما چيزی که به آن خوانده شده بودند، وفاداری به يهوه بود. 
و بنابراين، اين پيامی برای آنها هست که در پرتو جايی که اکنون هستند، جايی 
که اين نسل حقيقتا قدم های يوشع را دنبال نمی کنند، زندگی يوشع و کسانی را 
می بينند که همراه او وفادار بودند. و اين فراخوانی برای آنها است که حقيقتا توبه 

کنند، و به سوی چيزی برگردند که به آن خوانده شده اند.
- دکتر تی. جِی. بتز

حال گاهی، مفسرين مدرن در درک اينکه چطور مخاطب اوليه قرار است که 
اين روايت تاريخی را در زندگی خود به کار بگيرد، مشکل دارند. به هر روی، 
نويسندۀ ما اين موارد را در کتاب خود بيان نکرده است. اما ما بايد برخی از 
ديدگاه هايی را به خاطر بسپريم که نويسندۀ ما و مخاطبين او از متون مقدس زمان 
خود آموخته اند - يعنی چيزی که ما به عنوان تورات می شناسيم. با در نظر داشتن 
اين ديدگاه ها، پيامدهای روايت نويسندۀ ما از »آن جهان« برای »جهان آنان« 

آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد دشوار نيست.

فتح پیروزمندانه
برای  اسرائيل  پيروزمندانة  فتح  پيامدهای  درک  برای  زمينه  آماده سازی  نحوۀ 
مخاطبين اوليه توسط تورات را در نظر بگيريد. اين بخش از کتاب ما، روايتی 
از پيروزهای بزرگ يوشع ارائه می دهد. اما سه ديدگاه اساسی در مورد جنگ که 
از تورات نشئت گرفته ، به آنها کمک کرد تا ببينند که چطور بايد اين بخش از 

يوشع را به کار ببرند.
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درگیری اولیه. در وهلة اول، هم نويسندۀ ما و هم مخاطبين اولية او می دانستند 
درگير جنگی هستند که ريشه در درگيری اوليه بين خدا و شيطان داشت. پيدايش 
3: 15 نشان می دهد که در سرتاسر تاريخ بشر، بعد از سقوط در گناه، خدا و شيطان 
در مناقشه بوده اند. اين درگيری و مناقشة ناديدنی، روی زمين در کشمکش بين 
ذريت يا نسل مار - يعنی افرادی که در خدمت قدرت های شيطانی هستند - و 
ذريت يا نسل زن - يعنی مردمانی که خدا را خدمت می کنند - خود را نشان 
می دهد. به همين دليل است که کتاب يوشع درگيری های اسرائيل را صرفا به 
يک جنگ فيزيکی تقليل نمی دهد. بلکه برعکس، در يوشع 5: 14 نويسندۀ ما 
به فرشتة »سردار لشگر خداوند« اشاره کرد. اين متن نشان می دهد که يوشع و 
لشگر اسرائيل در نبردی شرکت داشتند که خدا و ارتش فرشتگان او نيز در آن 
دخيل بودند. و همانطور که متونی مانند يوشع 23: 16 نشان می دهند، نويسندۀ 
با قوم  نيز در مخالفت  ما همچنين تشخيص داد که خدايان شيطانی کنعانيان 
اسرائيل در کنار کنعانيان قرار داشتند. مخاطبين اولية يوشع نکات زيادی برای 
آموختن از فتح اسرائيل داشتند، چون درست مانند اسرائيليان روزگار يوشع، آنها 
هم می دانستند که در اين درگيری مداوم بين خدا و شيطان و کسانی که به آنها 

خدمت می کنند، دخيل هستند. 
درگیری ویژۀ اسرائیل. در وهلة دوم، تورات همچنين آشکار ساخت که فتح 
يوشع، درگيری ويژۀ اسرائيل بود. در حالی که مخاطبين اوليه می توانستند نکات 
زيادی از فتح اسرائيل بياموزند، اما قرار نبود که آنها و نسل های بعدی در تمام 
تقليد کنند. تورات روشن ساخت که روزگار يوشع  پيروی و  از آن  جزئيات 

فوق العاده بود. 
در پيدايش 15: 13-16 خدا به ابراهيم گفت که نوادگان او برای مدتی در مصر 
بردگی خواهند کرد چون »گناه امَوريان« - نام ديگری برای کنعانيان - »هنوز 
تمام نشده است.« اما در زمان فتح يوشع، گناه کنعانيان چنان زننده شده بود که 
خدا درست مانند نابودی سدوم و عموره در زمان ابراهيم، خواستار نابودی کامل 
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آنها شد. 
به همين دليل است که نويسندۀ ما به استفاده از واژگان تورات پرداخت و نابودی 
کنعان را با استفاده از فعل عبری خارام و موصوف خِرِم توصيف کرد. همانطور 
که يوشع 6: 17، 19، و 21 نشان می دهند، در زمينة فتح يوشع، اين اصطلاحات 
صرفا به معنای »نابود کردن« نبودند. بلکه آنها به معنای »تعلق کامل به خدا« و 
»نابود کردن در سرسپردگی به خدا« بود. بنابراين، زمانی که اسرائيليان در کنعان 
جنگيدند، اين جنگ تصديق داوری عادلانة خدا در برابر گناه آشکار کنعانيان بود. 
و آنها به عنوان يک عمل پرستشی، هرآنچه که فتح کرده بودند را برای احترام به 

خدا، ويران و وقف او کردند.
ما می دانيم که اين فرمان برای نابودی کامل و وقف به خداوند در روزگار يوشع، 
به دلايل متعددی فوق العاده بود. يکی از اين دلايل اين است که در تثنيه 20: 10-
20، موسی دستور به نابودی کامل کنعانيان داد، اما همچنين به اسرائيل فرمان داد 
که با مردمان خارج از سرزمين کنعان، صلح کنند. خود يوشع نيز زمانی که در 
باب 9 با جبعونيان، که باور داشت از خارج کنعان آمدده بودند وارد صلح شد، 

اين تمايز را تصديق کرد. 
علاوه بر اين، ويژگی فوق العادۀ فتح يوشع زمانی آشکار می شود که به ياد بياوريم 
چگونه درگيری مداوم بين خدا و شيطان، چه پيش و چه پس از يوشع، شکل های 
متفاوتی داشت. به عنوان چند نمونه، پيش از يوشع، در پيدايش 11: 1-9 خدا و 
لشگر آسمانی او در برج بابل به جنگ با انسان های سرکش رفتند. اما اين کار را 
بدون ارتش انسانی انجام دادند و صرفا مردم را پراکنده ساختند. در پيدايش 14: 
1-24، ابراهيم به کمک خدا جنگيد، اما خدا دستور نابودی کامل دشمنان ابراهيم 
را صادر نکرد. در خروج 12: 12، می آموزيم که خدا در طول بلاهای مصر، به 
جنگ با مصريان و خدايان آنها رفت. اما اسرائيل منفعل بود و خدا همة مصری ها 
را نکشت. در باب 14 خروج، در دريای سرخ، اسرائيل مطيعانه از خدا در نحوۀ 

جنگ پيروی کرد، اما اين خدا بود که ارتش مصر را نابود ساخت.
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نيز به چشم می خورد. همانطور که کتاب  از يوشع  ايام پس  تنوع مشابهی در 
از  بسياری  با  خدا  خارق العادۀ  کمک  توسط  داوود  می دهد،  توضيح  سموئيل 
دشمنان اسرائيل جنگيد. اما خدا همة دشمنانش را به نابودی مطلق نسپرد. کتاب 
پادشاهان نشان می دهد که همين مسئله در مورد بسياری از نسل های نوادگان 
سلطنتی داوود نيز صادق بود. و انبيای اسرائيل پيش بينی کردند که پايان تبعيد 
اسرائيل در ارتباط با جنگ، از طريق مداخلة بی رقيب و معجزه آسای الاهی آشکار 

خواهد شد. 
همانطور که می توانيم ببينيم، درگيری مداوم بين خدا و شرير از راه های مختلفی 
در تورات و سرتاسر عهد عتيق آشکار شده است. اين به ما دربارۀ حقيقتی هشدار 
می دهد که فتح يوشع در مقايسه با ساير جنگ ها، عادی نبود. البته، مخاطبين اوليه 
می توانستند امور زيادی دربارۀ نبرد و جنگاوری در روزگار خودشان از يوشع 
بياموزند. اما اين فتح به خودی خود، هنگام يک داوری فوق العاده بود. بر خلاف 
جنگ های ديگر، خدا در آن زمان چنين تعيين کرد که همة کنعانيان - به غير از 

استثنائاتی مانند راحاب - به طور کامل مستحق نابودی مطلق هستند.

گناه کنعانيان به تدريج در طول زمان افزايش پيدا کرد تا زمانی که به طور مشخص 
شنيع و فجيع شد. در کتاب پيدايش اشاره ای وجود دارد، در باب 15 پيدايش، که 
به باور من اشاره می کند گناه اموريان به حد کامل خود می رسد. تا آن زمان، قوم 
خدا زمين را تصاحب نخواهند کرد. بنابراين، اين تصور در کتاب مقدس وجود 
دارد که گويی خدا در حال تماشای زوال کنعانيان است و وقتی که اين زوال آنها 
به نقطة خاصی برسد، عدالت او جاری خواهد شد. ابزار عدالت او قوم اسرائيل 
است، اما نه چون قوم اسرائيل اخلاقيات خيلی درستی داشتند يا هر چيز ديگری 
از اين دست. آنها قوم بسيار کوچکی هستند. آنها تن به گناهان بزرگی دادند، 
که حتی در نسل قبل از روی کار آمدن يوشع هم ديده ايم، و حتی در فتح آنها 
هم گناه وجود دارد. اما حقيقت مسئله اين است که خدا، در فيض خود، اين قوم 
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کوچک را به سوی خودش فرا خوانده و از آنها برای نابودی و حذف قوم ديگری 
استفاده می کند که اگر به آنها اجازۀ باقی ماندن و ادامة حيات در آنجا داده شود، 
اين قوم را به فساد می کشانند. و اين دليل ديگری است که خدا اجازه می دهد قوم 
اسرائيل به کنعان برود و آنها بايد همة کسانی که آنجا زندگی می کردند را از بين 
می بردند. خدا نمی خواست که قوم او با اعمال دينی، بت پرستی، و گناه مردمی که 
در آنجا زندگی می کنند فاسد بشوند و نمی خواست که قوم او از اقوام اطراف شان 
الگو بگيرند. خدا می خواست که قومش از او به عنوان پادشاه شان پيروی کنند. 
و بنابراين، قوم اسرائيل وارد شدند و البته، ماموريتی که به آنها سپرده شده بود 
را انجام ندادند. و بنابراين، حتی درون کتاب يوشع، ما می توانيم صدای آن را 
بشنويم، صدای چيزی که در کتاب بعدی - کتاب داوران - بلندتر می شود؛ جايی 
که قوم اسرائيل به طور فزاينده ای فاسد می شوند و بيشتر و بيشتر در گرداب گناه 
و زوال فرو می روند، کمتر صاحب ويژگی های کسانی هستند که با خدا در عهد 
قرار دارند و هرچه بيشتر به ملت های اطراف شان شباهت پيدا می کنند، همة آن 
چيزهايی که خدا می خواست با فرمان به اسرائيليان برای رفتن به آنجا و نابود 

کردن ساکنان آنجا، از آنها جلوگيری کند.
- کشيش کوين لابی

پیروزی آیندۀ پادشاه اسرائیل. در وهلة سوم، نويسندۀ ما اين را نيز از تورات 
می دانست که فتح يوشع تنها يک قدم به سوی پيروزی آيندۀ پادشاه اسرائيل 
بود - پادشاه موعودی که تا ابد بر جهان سلطنت خواهد کرد. پيش تر يعقوب 
پاتريارک در پيدايش 49: 10 اعلام کرده بود که خانوادۀ سلطنتی يهودا، »اطاعت 
امت ها« را دريافت خواهد کرد. در دورۀ داوران، اين اميد به سلسلة سلطنتی يهودا 
با نقش راهبری ای که در داوران 1: 1، 2 به اين سبط داده شد، مورد تصديق قرار 
گرفت. در دوران پادشاهی، تحقق اين انتظار به ويژه با خاندان داوود و در متونی 
مانند مزمور 72 مشخص شد. و در بسياری از متون، انبيای اسرائيل پيش گويی 
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کردند که تبعيد با پيروزی فرزند ارشد داوود بر تمام اقوام، پايان خواهد يافت. 
بنابراين، مانند اسرائيليان در روزگار يوشع، مخاطبين اوليه می دانستند که بخشی 
از چيزی بسيار بزرگتر و فراتر از خودشان هستند. و به همين دليل، آنها هرگز 
نبايد به آنچه که يوشع انجام داد بر می گشتند. آنها بايد همزمان با اينکه خدا تاريخ 
را به سوی پيروزی جهان شمول پادشاه اسرائيل در آينده پيش می برد، آنچه که در 

فتح کنعان روی داد را در زندگی خودشان به کار می گرفتند. 

میراث سبطی
نويسندۀ ما انتظار داشت که مخاطبين او، ديدگاه های الاهياتی مشابهی در مورد 

بخش دوم کتابش، دربارۀ ميراث سبطی اسرائيل داشته باشند. 
تسلط اولية بشری. در وهلة اول، او از کتاب های موسی می دانست که تصرف 
کنعان به دست اسرائيل، ريشه در فراخوان اولية خدا برای تسلط انسان بر زمين 
داشت. خدا از زمان های آغازين اينطور مقرر کرده بود که تصويرهای وفادار او 
زمين را پر کنند و تحت تسلط خود در بياورند و بدين ترتيب زمين به پادشاهی او 
تبديل شود. اين فراخوان، نخست در پيدايش 1: 26-30 گزارش شد و بعدتر در 
پيدايش 9: 1-3 مورد تاييد قرار گرفت. بنابراين، روايت ميراث سبطی اسرائيل 
در کتاب يوشع واضحا به مخاطب اوليه ارتباط پيدا می کرد. مخاطب اوليه نيز 
مانند اسرائيليان زمان يوشع خوانده شده بود تا در ماموريت خدا به بشريت برای 

تسلط بر زمين شرکت کند.
 میراث ویژه اسرائیل. در وهلة دوم، نويسندۀ ما به درستی از تورات متوجه شد 
که خدا ميراث ويژه ای برای اسرائيل مقرر ساخته بود. و تقسيم زمين بين اسباط 
اسرائيل در روزگار يوشع، نشان دهندۀ تحقق اولية اين ميراث بود. برای نمونه، 
در پيدايش 15: 18-21 خدا به ابراهيم وعدۀ ميراثی برای نوادگان او را داد که 
گسترۀ آن از مرز مصر تا به رود فرات بود. بنابراين، کتاب يوشع با اقتباس از 
دايرۀ واژگان تورات، غالبا با استفاده از فعل عبری »ناخال« به معنی »به ارث 
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بردن« و اسم »ناخالا« به معنای »ميراث«، به تصرف زمين اسرائيل توسط آنها 
اشاره می کند. اصطلاح شناسی اين واژگان نشان می دهد که زمين اسرائيل، ملِک 

ماندگاری از طرف خدا بود. 
به همين دليل، مخاطبين اوليه از آنچه يوشع در تقسيم ميراث سبطی آنها انجام 
داده بود، نکات زيادی برای يادگيری داشتند. در دورۀ داوران، ناهماهنگی ميان 
کردند.  مختل  را  يوشع  موفقيت های  ديگر،  اقوام  از طرف  مشکلات  و  اسباط 
اما  دادند،  را گسترش  مرزهای سرزمين  اسرائيل  پادشاهان  پادشاهی،  دورۀ  در 
شکست ها و زيان هايی را هم تجربه کردند. و البته، در طی تبعيد بابلی، فقط بقيت 
کوچکی از قوم خدا در سرزمين خود باقی ماندند. و تنها تحت حکومت ستمگرانة 
اقوام ديگر در آنجا ماندند. بنابراين، تقسيم ميراث سبطی اسرائيل به دست يوشع، 
به مخاطبان اصلی که در پی زندگی برای خدمت به خدا در روزگار خود بودند، 

بينش بزرگی می بخشيد. 
میراث آیندۀ پادشاه اسرائیل. در وهلة سوم، نويسندۀ ما همچنين می دانست که 
ميراث اسرائيل از کنعان، تنها يک به سوی ميراث آيندۀ پادشاه اسرائيل است. در 
زمان مقرر، پادشاه بزرگ و عادل اسرائيل با تحقق فراخوان اولية بشريت به تسلط 
بر کل زمين، هر سرزمين و قومی را تصاحب می کرد. همانطور که اشاره کرديم، 
پيدايش 49: 10 اعلام می کند که روزی يک پسر سلطنتی از يهودا حکمرانی 
خواهد کرد تا »اطاعت امت ها« را دريافت کند. به علاوه، در پيدايش 17: 4 
خدا به ابراهيم وعده داد که، »تو پدر امت های بسيار خواهی بود.« به همين دليل 
است که در مزمور 2: 8 خدا به طور خاص به خاندان داوود می گويد، »امت ها 
را به ميراث تو خواهم داد و اقصای زمين را ملک تو خواهم گردانيد.« انبيای 
اسرائيل بارها اعلام کردند که سرزمين پسر ارشد داوود از يک سوی زمين تا به 
سوی ديگر آن گسترده خواهد بود. و پولس در روميان 4: 13، زمانی که نوشت 
به ابراهيم و ذريت او وعده داده شد که وارث جهان خواهند بود، اين ديدگاه های 
عهد عتيق را خلاصه کرد. پيامدها برای مخاطبين اصلی نويسندۀ ما روشن و واضح 
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بودند. آنها بايد آنچه را که در کتاب يوشع می خواندند، در طريق هايی که خدا 
قوم خود را در زمان آنها به سوی هدف اين ميراث جهان شمول هدايت می کرد، 

اعِمال می کردند. 

در باب 4 روميان می بينيم که پولس رسول، وعدۀ وراثت ابراهيم و فرزندانش 
را در مقياس تمام جهان تفسير می کند. و اين ممکن است در نگاه اول ما را 
کنارۀ  امتداد  در  زمين  از  باريکه ای  تنها  را  وعده  سرزمين  ما  کند.  شگفت زده 
شرقی دريای مديترانه می دانيم. اما اين واقعا بخشی از راهی است که پولس عهد 
ابراهيمی را به شکل جهانی و جهان شمول درک می کند. بنابراين او اغلب دربارۀ 
ذريت و فرزندان ابراهيم صحبت می کند که نه فقط فرزندان بيولوژيکی و جسمی 
او هستند بلکه کسانی هستند که حقيقتا در اثر قدم های ابراهيم، يعنی قدم های 
ايمان، راه می روند و کسانی هستند که به وعده های خدا ايمان دارند. در حقيقت، 
پولس تاکيد می کند که نه تنها يهوديان، بلکه غير يهوديانی هم که به مسيح ايمان 
می آورند، بر طبق وعدۀ خدا - پايان باب 3 غلاطيان - نوادگان و وارثان ابراهيم 
هستند. بنابراين، وقتی که پولس در باب 4 روميان از وعده هايی می گويد مبنی 
بر اينکه فرزندان ابراهيم با ايمان وارث تمام جهان خواهند شد، در واقع همين 

درک را بسط می دهد. 
- دکتر دنيس جانسون

وفاداری به عهد
درست مانند بخش های اول و دوم کتاب ما، نويسندۀ يوشع از مخاطبين اولية خود 
انتظار داشت که در به کارگيری بخش سوم کتاب، يعنی فراخوان اسرائيل برای 

وفاداری به عهد، ديدگاه های الاهياتی خاصی از تورات را در نظر داشته باشند.
وفاداری اولیة بشر. در وهلة اول، از تورات اينطور درک کرده بود که وفاداری 
به عهد، در الزام اولية وفاداری بشر به خدا ريشه داشت. صرف تصوير های خدا 
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بودن، ما را از طريق عهد به خدا وابسته می سازد و اين عهد، مستلزم خدمت 
وفادارانه به اوست. عهد خدا با تمام بشريت در آدم، همانطور که در باب های 
1-3 پيدايش و هوشع 6: 7 نشان داده شده، مستلزم اطاعت بود. و عهد خدا 
در نوح، در باب 6 و 9 پيدايش، نشان داد که همة انسان ها به وسيلة عهد، به 
خدمت خدا ملزم هستند. از آنجا که اين نکات در مورد همة مردم در همة زمان ها 
صدق می کند، مخاطبين اوليه می توانستند چيزهای زيادی از فراخوان يوشع برای 
وفاداری به عهد بياموزند. آنها هم مانند ساير انسان ها، موظف به خدمت وفادارانه 

به خدا بودند.
 وفاداری ویژۀ اسرائیل به عهد. در وهلة دوم، مخاطبين اوليه همچنين می بايست 
از وفاداری ويژۀ اسرائيل به عهد هم آگاه می بودند. نويسندۀ ما مراقب بود به ذکر 
اين نکته بپردازد که يوشع در زمان فتح، قوم را تشويق کرد که به عهد خدا وفادار 

بمانند. و قوم نيز سوگند ياد کردند که چنين کنند.
مخاطبين اوليه از عهد خدا با ابراهيم در باب 17 پيدايش آگاه بودند. در اينجا خدا 
ختنه را به عنوان يک تعهد برای بی ملامت بودن در حضور خود، الزامی ساخت. 
و عهدی که خدا در موسی منعقد کرد - در باب های 19 تا 24 خروج - و آن 
را در کتاب تثنيه تجديد کرد، روشن ساخت که اسرائيل بايد از شريعت موسی 
اطاعت کند. اکنون در سومين بخش از کتاب ما، بر رنج هايی متمرکز شد که اگر 
اسرائيل اين الزامات را برآورده نکنند، به ويژه الزام رد خدايان دروغين، شامل 
حال اسرائيل می شد. و احتمال مشکلات، شکست و تبعيد از سرزمين وعده در 

صورت عدم وفاداری را پيش روی آنها قرار داد. 
در زمان مخاطبين اصلی کتاب، اين رنج ها شروع به آشکار شدن کرده بودند. 
در دورۀ داوران، اسرائيل وارد چرخة مشکلات شده بود. طی دورۀ پادشاهی، به 
خاطر بت پرستی های مکرر قوم و پادشاهان شان، داوری های بيشتری بر اسرائيل 
اعِمال شد. و طی دورۀ تبعيد بابلی، خطر از دست دادن سرزمين وعده به واقعيتی 
وحشتناک تبديل شده بود. بنابراين، مخاطبان اصلی بايد هشدارهای يوشع به 
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اسرائيل را در پرتو داوری های خدا که در زمان خود با آن مواجه بودند، در نظر 
می گرفتند.

عهد آینده با پادشاه اسرائیل. در وهلة سوم، آنچه در زمان يوشع اتفاق افتاد 
همچنين پيش بينی می کرد که خدا در آينده عهدی با پادشاه اسرائيل خواهد بست. 
ما می دانيم که پيدايش 49: 10 نشان می دهد که خدا مقرر ساخت تا پادشاهی از 
يهودا حکمرانی کند. و همچنين پيدايش 17: 6 نشان  می دهد که اسرائيل پادشاهی 
اما  قانونی نداشت،  خواهد داشت. اگرچه اسرائيل در دورۀ داوران يک پادشاه 
متونی مانند داوران 21: 25 و پايان سرود حنا در اول سموئيل 2: 10 نشان 
می دهد که حتی در آن دوران، افراد وفادار در پی نجات از طريق خاندان سلطنتی 

اسرائيل بودند.
حال اگر کتاب يوشع در زمان پادشاهی اسرائيل يا در دوران تبعيد بابلی نوشته 
شده باشد، مخاطبين اوليه بايد فراخوان يوشع برای وفاداری به عهد را به عهد 
سلسله ای خدا با داوود ربط بدهند. در متونی مانند دوم سموئيل باب 7 و مزامير 
89 و 132، می بينيم که چطور عهد خدا با داوود بر لزوم وفاداری تمرکز داشت. 
خاندان سلطنتی داوود می بايست به خدا وفادار می بود، چون آنها نمايندۀ قوم 

اسرائيل در حضور خدا بودند.
به علاوه، بر طبق نبوت اشعيا 53: 11، در آينده به دليل مرگ کفاره ای بندۀ عادل 
و خادم خداوند، پادشاه کاملا عادل اسرائيل، بخشش ابدی محقق می شد. و اين 
پادشاه بزرگ کسی به جز عيسی نيست؛ مسيحی که عهد تازۀ پيشگويی شده در 
ارميا 31 را جامة تحقق پوشاند. اين عهد در زمانی که مسيح برگردد و همه چيز 
را تازه سازد، در کمال خود ظاهر خواهد شد. هنگامی که مخاطبان اوليه، فراخوان 
يوشع برای وفاداری به عهد را در زمان خود اعِمال می کردند، بايد اين کار را در 
پرتو جايگاه شان در تحولات عهدهايی که خدا با قوم خود بسته بود انجام می دادند.

بنابراين، همزمان با اينکه ما به دنبال درک معنای اصلی کتاب يوشع هستيم، بايد 
هميشه در نظر داشته باشيم که نويسندۀ ما می خواست مخاطبانش آنچه در زمان 
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يوشع اتفاق افتاده را بدانند. اما او همچنين می خواست که آنها گزارش او از فتح 
پيروزمندانه، ميراث سبطی، و فراخوان برای وفاداری به عهد را از راه هايی که 

برای زمان و شرايط خودشان مناسب بود، به کار ببرند. 
تا به اينجا در مقدمةمان بر کتاب يوشع، به نويسندگی و تاريخ آن و همچنين 
به معرفی  اکنون در موقعيتی هستيم که  نگاه کرديم.  طرح و هدف اصلی آن 
سومين موضوع عمدۀ اين درس، يعنی کاربرد مسيحی، بپردازيم. کتاب يوشع 

بايد چه تاثيری بر زندگی ما در حين پيروی از مسيح داشته باشد؟
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آیا این یک داوری است؟
يک سوالی که اغلب پرسيده می شود اين است که آيا بلايايی مانند سونامی يا 
نوار ساحلی خليج  که اخيرا رخ داده اند، يک داوری از طرف خدا  طوفان های 
هستند؟ برخی از افراد حتی ادعا می کنند که اينها، کارهای خدا بر ضد مردم 
گناهکار است. اما وقتی متوجه می شويم که هزاران مسيحی معتقد نيز در کنار 
افراد ديگر در ملت های صدمه ديده متحمل آسيب شده اند، صحت چنين ادعايی 

مورد ترديد جدی قرار می گيرد. 

پاسخی کتاب مقدسی به فاجعه- 
بخش دوم

آجیت فرناندو



وقتی که عيسی به اين جهان وارد شد، او نيز همان رنج هايی را تجربه کرد که 
ديگران هم متحمل می شدند. اين يک جنبة کليدی از همذات   پنداری او با بشريت 
بود. به همين طريق، ما که پيرو عيسی هستيم نيز خوانده شده ايم تا همراه مردم در 
سختی ها رنج بکشيم. بهبودی پس از يک فاجعه به همة ما اين فرصت را می دهد 
که دقيقا همين کار را انجام بدهيم. به عنوان مسيحيان، اين امتياز ما است که در 
ميان کسانی قرار داشته باشيم که متحمل مصيبت ويرانگری می شوند. ما بايد با 

آنها در غم و اندوه شان شريک شويم. 
در نظر گرفتن نظراتی که عيسی دربارۀ دو فاجعة زمان خود بيان کرد، می تواند 
بسيار مفيد باشد. او در حال صحبت دربارۀ داوری بود که برخی افراد واقعه ای را 
به او يادآوری کردند که در آن، بعضی جليليان در حالی که مشغول قربانی بودند 
توسط پيلاطس به قتل رسيدند. احتمالا آنها به اين واقعة تلخ به عنوان مثالی از 
داوری خدا اشاره می کردند. عيسی با آنها در استدلال شان همراه نشد. او در عوض 
گفت، »نی، بلکه به شما می گويم اگر توبه نکنيد، همگی شما همچنين هلاک 
خواهيد شد« )لوقا 13: 3(. بعد عيسی ادامه داد و به واقعة ديگری اشاره کرد که 
در آن برجی فرو ريخت و 18 نفر کشته شدند. بار ديگر او گفت که اگر آنها توبه 
نکنند، همگی آنها همانطور »هلاک خواهند شد« )آية 5(. تکرار هشداری مشابه 

در آيات 3 و 5، به ميزان فوريت هشدار اضافه می کند. 
منظور عيسی اين بود که چنين وقايع تلخی بايد هشداری باشند که اگر توبه 
نکنيم، با نتايج جدی تری روبرو خواهيم شد. به همين طريق، رويدادهايی مانند 
بايد ما را  سونامی و طوفان های اخير به همة ما هشداری فوری می دهند. آنها 
هوشيار کنند و به ياد ما بياورند که چقدر همة ما آسيب پذير هستيم. آيا ما برای 
مرگ و داوری پس از آن آماده هستيم؟ اين رويدادها بايد ما را به تسليم فروتنانه 

در برابر خدايی وادار کند که بر همه، حتی طبيعت، برتری دارد. 
بايد به ياد داشته باشيم که اکثر اظهارات کتاب مقدس دربارۀ داوری، به قوم خدا 
افراد خارج از جامعة عهدی خدا مربوط  به  مربوط هستند. فقط چند تای آنها 
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می شوند. ما می دانيم که افراد برای عصيان شان در برابر خدا داوری می شوند. و ما 
تمام تلاش خود را بکنيم تا به آنها نشان بدهيم که چطور می توانند از اين داوری 
نجات پيدا کنند. اما خطرناک است که بگوييم رويداد خاصی، يک داوری از 

طرف خداست. 
ارميا نبوت کرد که يهوديان به خاطر عصيان شان عليه خدا تنبيه خواهند شد. و آنها 
هم او را به اين خاطر مورد آزار و اذيت قرار دادند. اما زمانی که تنبيه شدند، ارميا 
با خوشحالی نگفت، »من که به شما گفتم!« او برای قوم خود عزاداری کرد )9: 
1(. در واقع حتی قبل از داوری، او می دانست که اگر آنها توبه نکنند او از غصه 
پريشان خواهد شد. او گفت، »اگر اين را نشنويد، جان من در خفا به سبب تکبر 
شما گريه خواهد کرد و چشم من زار زار گريسته، اشک ها خواهد ريخت از اين 

جهت که گلة خداوند به اسيری برده شده است« )ارميا 13: 17(. 
ما بايد با پيروی از الگوی ارميا، هرآنچه می توانيم انجام بدهيم تا مردم را برای 

ايستادن در مقابل خالق شان در روز داوری آماده کنيم. 
ممکن است مردم در پی فاجعه ای مانند کاترينا، وسوسه بشوند که کسی را به 
خاطر آن سرزنش کنند. آنها سوالاتی مانند اينها می پرسند: آيا تمام مقامات دولتی 
در همة سطوح در مورد تاثيرات مخرب احتمالی يک طوفان درجة 4 يا 5 در 
نيواورلئان نمی دانستند؟ چرا سال ها پيش کاری انجام نشد؟ و چرا زمان زيادی 
طول کشيد تا کسانی که تحت تاثير اين طوفان قرار گرفته بودند، کمک هايی که 

می توانست زندگی آنها را نجات بدهد، دريافت کنند؟ 
در حالی که ممکن است سال ها طول بکشد تا به پاسخ اين سوالات و پرسش های 
مشابه دست پيدا کنيم، باشد که ما به عنوان قوم خدا از هشدار به مردم در همه 
جا نسبت به داوری آيندۀ خدا غافل نباشيم. و باشد که فوريت بحران جسمی و 
روحی آنها را احساس کنيم و به کمک آنها بشتابيم تا رنج شان را کاهش بدهيم.
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زمانی برای عمل
برای مسيحيان، هر فاجعه ای يک فراخوان برای عمل است. و از آنجا که ما با 
محبت خدا تقويت شده ايم )دوم قرنتيان 5: 14( و از روح او قدرت يافته ايم 
)اعمال 1: 8(، به طور خاصی مجهز شده ايم تا تاثير زيادی بر مردم رنج ديده داشته 

باشيم. 
وقتی فاجعه و مصيبتی وجود دارد، مسيحيان بايد بلافاصله وارد عمل بشوند. وقتی 
مسيحيان قرن اول از نيازی درون جامعة خود آگاه می شدند، بلافاصله مشغول 
رفع آن نيازها می شدند )اعمال 4: 34-37(. هنگامی که کليسای جوان انطاکيه 
دربارۀ قحطی اورشليم شنيد، بلافاصله به دنبال راهی برای کمک گشتند )11: 
28-30(. در راستا و مطابق همين عمل، مسيحيان در طول تاريخ هميشه در خط 

مقدم عمليات امدادرسانی بوده اند.
باور دارم هرگاه که در موقعيت يک نياز شديد قرار داريم، بايد نصيحت پولس 
در دوم تيموتائوس باب 2 دربارۀ خدمت مسيحی را در نظر بگيريم. بياييد نگاهی 
به اين متن داشته باشيم و آن را در موقعيت خود به کار ببنديم. پولس نوشت، 
»چون سپاهی نيکوی مسيح عيسی در تحمل زحمات شريک باش« )آية 3(. او 
خدمت تيموتائوس را به عنوان زحمت توصيف کرد. اين گفته از طرف پولس 
نبايد ما را غافلگير کند، چون زحمت برای انجيل بخشی عادی از زندگی روزانة 
او بود )نک. اول قرنتيان 15: 30- 31؛ کولسيان 1: 24-29(. اين فراخوانی 
برای همة مسيحيانی است که در ميان رنج و زحمت زندگی می کنند - فراخوان 

زحمت کشيدن از طريق خدمت به ملت شان. 
مسيحيان وفادار در تلاش برای خدمت به خدا و ملت  خود، به طرق مختلف رنج 
می کشند. گاهی اين رنج و زحمت نامحسوس است. برای مثال، شايد لازم باشد 
که يک زن از همسر خود دور شود تا در يک عمليات امدادی، سخت زحمت 
بکشد. اين معمولا فشاری بر ازدواج و خانواده است و همچنين امکان دارد که 

باری اضافی بر او تحميل کند. 
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اما وقتی تشخيص می دهيم که رنج و زحمت  ما برای خدا است، به کاهش درد 
و از بين بردن رنجش کمک می کند. راه های ديگر رنج کشيدن آشکارتر هستند 
- مانند خستگی، بی خوابی، و رويارويی با انتقادها دربارۀ انگيزه مان و طريقی که 

خدمت مان را انجام می دهيم. 
در آياتی که بعد از آية 3 می آيند، پولس توضيح می دهد که چطور تيموتائوس 
او گفت، »هيچ سپاهی خود را در  بپذيرد.  از رنج و زحمت را  بايد سهم خود 
امور روزگار گرفتار نمی سازد« )دوم تيموتائوس 2: 4(. شايد لازم باشد که ما 
گاهی از آنچه ديگران به عنوان نيازهای عادی می بينند دست بکشيم تا بتوانيم 
به ديگرانی در آن زمان خدمت کنيم. موقعيت های سخت به راهکارهای سخت 
احتياج دارند. بايد به خانواده های مان گفته شود که اگر قرار است در زمان های 

بحرانی به ملت مان خدمت کنيم، همگی مان بايد بهايی بپردازيم. 
البته که زندگی خانوادگی مهم است. پرورش خانواده های مان مسئله ای است که 
هرگز نبايد از اولويت ما خارج شود. اما ممکن است بحران های فوری  باعث شوند 

که ما نحوۀ انجام کارهای مان را تغيير بدهيم. 
به بيان پولس، جنبة ديگری از رنج و زحمت، سخت کوشی مانند يک کشاورز 
است )دوم تيموتائوس 2: 6(. او در جای ديگری می گويد، »برای اين نيز محنت 
می کشم و مجاهده می نمايم به حسب عمل او که در من به قوت عمل می کند« 
)کولسيان 1: 29(. با توجه به فوريت فراخوان ما برای به اشتراک گذاری مسيح 
با جهانی در حال مرگ، لازم است هميشه تا زمانی که روی زمين زندگی می کنيم، 
در خدمت به خدا سخت کار کنيم. يک روز، زمانی که به آسمان می رويم، آرامی 

عظيمی خواهيم يافت )مکاشفه 14: 13(. اما حالا، وقت کار است.
امی کارمايکل، مبشر بزرگ برای کودکان رها شده در هندوستان، گفته است، 
»می توانيم در تمام ابديت، پيروزی های مان را جشن بگيريم، اما تنها چند ساعت 
پيش از غروب آفتاب را برای به دست آوردن آنها فرصت داريم.« اکنون زمانی 
است که ما برای افرادی که در نياز مبرم قرار دارند، رنج ببريم؛ تا سخت کار 
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تا  آنها عادت کرده ايم دست بکشيم  به داشتن  از بعضی چيزهايی که  کنيم، و 
بتوانيم به کسانی که چيزی ندارند، کمک کنيم. عدم کمک، يک خطای جدی 
خواهد بود. عاموس نبی گفت وای بر کسانی که وقتی ملت شان در بحران قرار 
دارد، در آسودگی زندگی می کنند و خوش می گذرانند )عاموس 6: 1-6(. چون 
داوود در زمانی که معمولا پادشاهان به جنگ می رفتند در خانه ماند، به گناه افتاد 

)دوم سموئيل 11: 1(. 
در آيات 8-13 باب 2 دوم تيموتائوس، پولس به او دربارۀ برکاتی گفت که با 
رنج در راه خدمت به خدا همراه هستند. به آيات 11 و 12 نگاه کنيد: »اگر با وی 
مرديم، با او زيست هم خواهيم کرد. و اگر تحمل کنيم، با او سلطنت هم خواهيم 

کرد.« اما هشداری هم وجود دارد:

»هرگاه او را انکار کنيم او نيز ما را انکار خواهد کرد. اگر بی ايمان شويم، او امين 
می ماند زيرا خود را انکار نمی تواند نمود« )دوم تيموتائوس 2: 13-12(. 

اين آيات به ما يادآوری می کنند که داوری آتی، يک واقعيت وحشت آور است. 
اين حقيقت  دارد.  مجازات وجود  نا اطاعتی،  برای  و  پاداش  برای خدمت  آنجا 
بخشی از رويکرد مسيحی به زندگی است و هرآنچه ما انجام می دهيم را تحت 

تاثير قرار می دهد. 
يک روز خواهيم ديد که تمام فداکاری های شخصی که انجام داديم، ارزشمند 
بوده اند. به همين دليل است که وقتی می بينيم ديگران اعتبار کاری که ما انجام 
می دهيم را دريافت می کنند، نبايد ناراحت شويم. به همين دليل است که بايد 
مايل به انجام کارهايی باشيم که به نظر می رسد هيچ پاداش زمينی ای برای ما 
تا  توان می بخشد  ما  به  نيست، چون خدا  ما کوچک  برای  ندارند. هيچ کاری 

خدمتگزاران او باشيم. فجايع، فرصتی برای نمايش محبت مسيحی هستند. 
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زمانی برای دعا
قدرتمندانه ترين کاری که يک مسيحی می تواند انجام بدهد، دعا است. به بيان 
پولس، دعای شفاعتی موثر کار دشواری است )کولسيان 4: 12-13(. در دوران 
عهد عتيق، زمانی که قوم با بحرانی روبرو می شدند، راهبران خداترس قوم را به 
دعای اغلب با روزه فرا می خواندند. روزه در مواقع بلايای ملی انجام می شد )دوم 
سموئيل 1: 12(. هنگامی که جمعيت زيادی از مهاجمان خارجی عليه يهوشافاط 
پادشاه برخاستند، او ترسيد. اما واکنش فوری او اين بود که »در طلب خداوند 
جزم نمود و در تمامی يهودا به روزه اعلان کرد« )دوم تواريخ 20: 3(. انتظار ما 
اين بود که او ارتش خود را فرا بخواند و آنها را برای جنگ آماده کند. در عوض 
او اعلام روزه داری کرد و قوم را گرد آورد تا دعا کنند. نتيجه اين بود که خدا 

مداخله کرد و پيروزی چشمگيری به او بخشيد. 
هرچقدر هم که مشغول باشيم، دعای فردی و جمعی بايد جنبة مهمی از عمليات 
امدادی ما باشد. و زيبايی دعا در اين است که هر مسيحی می تواند اين کار را 
انجام بدهد - پير و جوان، سالم و بيمار. زمانی که فجايع ملی يا محلی وجود 
دارند، راهبران مسيحی بايد جماعت خود را به اوقات ويژۀ دعا و روزه دعوت 

کنند. در اينجا بعضی از مواردی که می توانيم برای آنها دعا کنيم ذکر شده اند:
*  برای اينکه فيض خدا شامل کسانی شود که متحمل رنج فقدان فردی عزيز يا 

اموال خود شده اند؛
*  به کسانی که شديدا آسيب ديده اند خدمت رسانی شود و آنهايی که از خانه های 

خود آواره شده اند، راه حلی برای مشکل مسکن خود پيدا کنند؛
*  نيازهای کسانی که در پناهگاه ها هستند به قدر کفايت تامين بشود و کسانی 

که در معرض خطر قرار دارند، مانند زنان و کودکان، محافظت بشوند؛
*  تا   مسيحيان برخيزند و فداکارانه در خدمتی موثر شرکت کنند؛ 

*  تا کليسا بيدار شود و از طريق اعمال ما و شهادت مان برای مسيح، خدا جلال 
پيدا کند؛
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*  تا خدا هر يک از ما را راهنمايی کند که چطور می توانيم در روند شفا شرکت 
کنيم؛ 

*  برای روند امداد و توانبخشی، و برای گروه های دخيل در اين روند )به ويژه 
سازمان های مسيحی و کليساها(، و برای مقامات دولتی که مسئول تخصيص 

بودجه به مناطق آسيب ديده هستند؛
*  تا فساد، اتلاف، عدم برنامه ريزی، و هر چيز ديگری که می تواند عمليات 

امدادی را مختل کند، به حداقل برسد؛
*  برای حکمت راهبران سياسی که قوانين مصوب آنها بر روند درمان تاثير 

می گذارد؛
*  تا منابع و بودجة کافی برای کار عظيم بازسازی مناطق آسيب ديده وجود 

داشته باشد؛
*  که در اين مصيبت، جهان بتواند محبت مسيح را ببيند که از طريق پيروان او 

به مردم نيازمند نشان داده می شود؛
*  تا جلال خدا بيش از پيش در ميان ملت بدرخشد و در نتيجة آن، مردم به دنبال 

خدا بگردند و نجات او را پيدا کنند.

زمانی برای بخشیدن
وقتی که اغابوس به کليسای انطاکيه نبوت کرد که يک قحطی به اورشليم می رسد، 
اين کليسای جوان بلافاصله هدايايی جمع آوری کرد و به اورشليم فرستاد )اعمال 
11: 27-30(. بعدا پولس صندوقی را برای جمع آوری مبالغی از چندين کليسای 
خارج از اسرائيل برای کمک به رفع نيازهای کليسای اورشليم سازمان داد )دوم 
قرنتيان 8-9(. بخشش به نيازمندان جنبة مهمی از مسيحيت است )تثنيه 15: 
7-11؛ متی 5: 42؛ 19: 21؛ لوقا 12: 33؛ غلاطيان 2: 10؛ اول تيموتائوس 6: 
18؛ عبرانيان 13: 16(. در مواقع مصيبت، قوم خدا بايد از دارايی های خود برای 
کمک به افراد رنج کشيده، ببخشند. پولس گفت که ما مسئوليتی ويژه نسبت به 
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»اهل بيت ايمان«، نسبت به اعضای خانوادۀ روحانی مان داريم )غلاطيان 6: 10(.
بنابراين، اولين مسئوليت ما نسبت به برادران و خواهران مان در مسيح است. 
اما بخشش ما بايد فراتر از آن برود و شامل ديگر نيازمندان هم بشود. ما بايد 
همسايگان مان را مثل خودمان محبت کنيم؛ اين فرمانی است که هفت بار در 
عهد جديد ظاهر می شود )متی 19: 19؛ 22: 39؛ مرقس 12: 31؛ لوقا 10: 27؛ 

روميان 13: 9؛ غلاطيان 5: 14؛ يعقوب 2: 8(. 
از آنجايی که مبالغ هنگفتی از پول و تدارکات از سوی دولت و سازمان های 
امدادی می آيد، ممکن است به اشتباه به اين نتيجه برسيم که خودمان نيازی به 
بخشش نداريم، چون هدايای ما در مقايسه با آن ناچيز خواهد بود. اما بايد به ياد 

داشته باشيم که قدرت هديه به مبلغ بخشيده شده بستگی ندارد. 
داستان عيسی دربارۀ هدية اندک بيوه زن، همين را به ما می آموزد. با وجود اينکه 
بيوه زن فقط مبلغ بسيار کمی به هدايای هيکل بخشيد، اما عيسی گفت، »هرآينه 
به شما می گويم اين بيوه زن مسکين از همة آنانی که در خزانه انداختند، بيشتر 

داد« )مرقس 12: 43(. 
راهبران مسيحی بايد جماعات خود را به بخشش تشويق کنند، و به آنها تعليم 
از طريق شان کار کند،  آنها وقتی که خدا  بدهند که حتی کوچکترين هدايای 
مورد  در  ويژه ای  دستورالعمل های  بايد  ما  باشد.  داشته  عظيم  قدرتی  می تواند 

چگونگی، مکان و زمان بخشش به مردم ارائه بدهيم.
در نامة دوم پولس به قرنتيان، او بخش قابل توجهی را به درخواست از قرنتيان 
برای بخشش به صندوق اورشليم اختصاص داد )دوم قرنتيان 8-9(. او همچنين 
برنامه های روشنی را در مورد چگونگی بخشش هدايا و نحوۀ استفاده از آن مبالغ 

ارائه کرد )اول قرنتيان 16: 4-1(.
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زمانی برای برنامه ریزی
اول قرنتيان 16: 1-4 نشان می دهد که جمع آوری و توزيع هدايا نبايد به صورت 
تصادفی باشد. اين اصل در مورد روند امداد و توانبخشی هم صدق می کند. کتاب 
امثال می گويد که جنگ ها بايد با برنامه ريزی و مشورت های مناسب انجام بشوند 
تا عاقلانه ترين راهبردها اتخاذ شود )امثال 20: 18؛ 24: 6(. اين در مورد جنگ 
بر سر نيازهای مردم هم کاربرد دارد. بسياری اوقات به دليل عدم برنامه ريزی، 
انرژی و منابع می توانند اتلاف شوند. ممکن است بسياری از افراد نيازمند کمکی 
که بايد دريافت کنند را از دست بدهند و بعضی هم ممکن است بيشتر از آنچه 

نياز دارند دريافت کنند - و همة اينها به دليل برنامه ريزی ضعيف است.
برنامه ريزی به ويژه زمانی مورد نياز است که از رفع اولية نيازهای اضطراری 
به سراغ شروع روند بازسازی می رويم. روش حکيمانه اين است که گروه های 
کوچکتر با ديگران شريک شوند. زمانی که با ديگر کليساها و گروه ها همراه 
آن  از  مسيح  در  که  اتحادی  بازنمايی  برای  شگفت انگيز  فرصتی  می شويم، 

برخورداريم پيدا خواهيم کرد. 
کليساها اغلب دارای عطای افراد مستعد و توانا هستند. اين می تواند منبع مهمی 
برای کمک به گروه های متخصصی باشد که بودجه و مهارت لازم برای امداد و 
توان بخشی را دارند، اما فاقد افراد کافی هستند. اين يکی از آن موقعيت هايی 
است که اصل موجود در جامعه 4: 9 در مورد آن کاربرد دارد: »دو از يک بهترند، 
چونکه ايشان را از مشقت شان اجرت نيکو می باشد.« بسياری از ما به اندازۀ کافی 
مجهز و آگاه نيستيم که بتوانيم کارها را خودمان به تنهايی، به موثرترين شکل 

انجام بدهيم. بنابراين کار حکيمانه اين است که با ديگران شريک شويم.
به  کمک  با  را  نيازمندان  به  خودمان  تعهد  بتوانيم  که  باشد  زمانی  اين  شايد 
گروه های ديگری که با کليسا مرتبط نيستند نشان بدهيم. ما شهروندان دو جهان 
هستيم. بنابراين هر چه که در هر دو جهان انجام می دهيم برای خدا و جلال او 
به اصطلاح  قرنتيان 10: 31(. کارهايی که در موسسات  )اول  انجام می دهيم 
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»سکولار« انجام می دهيم را در درجة اول بايد برای خدا انجام بدهيم. ما می توانيم 
کار خودمان را مهم بدانيم، چون در خدمت جامعه ای است که خدا ما را در آنجا 

به عنوان شاهدين خود قرار داده است.
توسط  که  توان بخشی  و  امداد  پروژه های  طريق  از  که  زمانی  در  اصل  همين 
گروه های محلی يا دولتی سازماندهی شده اند به جامعةمان خدمت می کنيم هم 
به همسايگان مان در  پيوستن  برای  دنبال فرصت هايی  به  بايد  ما  صادق است. 

پروژه های آنها باشيم تا بتوانيم مسيح را نمايندگی کنيم. 

زمانی برای احتیاط
در باب 2 دوم تيموتائوس، جايی که پولس از تيموتائوس خواست تا زحمت بکشد 
و سخت کار کند، همچنين از او خواست که مانند ورزشکاری باشد که »مطابق 
راحتی  به  می توانيد  می دويد،  وقتی که سخت  )آية 5(.  می کند  رقابت  قانون« 
بلغزيد و بيفتيد. متاسفانه، خيلی از کسانی که سخت در روند امداد کار می کنند، 
بعضی از قوانين اساسی که هرگز نبايد زير پا گذاشته شوند را می شکنند. بنابراين 
هنگام انجام کارهای امدادی، بايد مطمئن باشيم که اصول اساسی مسيحيت و 
خدمت مسيحی را رعايت می کنيم. به عنوان مثال، در موقعيت  طاقت فرسايی که 
ممکن است بعد از يک مصيبت در آن قرار بگيريم، شايد فراموش کنيم که زمانی 
برای خلوت با خدا، يا همسر و فرزندان مان در نظر بگيريم. اما نبايد اجازه داد که 

چنين غلفت هايی برای مدتی طولانی ادامه پيدا کنند. 
اگر زمان مان با خدا را ناديده بگيريم، سلامت روحانی مان را از دست خواهيم داد. 
اگر زمان مان با همسر و اعضای خانواده مان را به مدتی طولانی ناديده بگيريم، در 
نهايت خانواده هايی ناسالم خواهيم داشت. اگر به طور مداوم کم خوابی داشته باشيم 
و بدون استراحت به کار ادامه بدهيم، بر جسم و روح ما تاثيری جدی خواهد 

داشت و باعث می شود رفتاری ضعيف و نامنظم پيدا کنيم. 
ممکن است مجبور شويم بلافاصله بعد از يک موقعيت اضطراری، بدون استراحت 
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کافی از حداکثر توان مان استفاده کنيم. اما بايد خيلی زود در ميان مشغله های 
فراوان مان، دوباره زمانی برای استراحت و رازگاه پيدا کنيم. اين شامل يک روز 
استراحت در هفته، مطابق با رعايت اصل سبت نيز می شود. اين مسئله در مورد 
تمام افرادی که در تسکين رنج ها مشارکت دارند صادق است. برای مثال، کسانی 
که به مراقبت تمام وقت از عزيزان بيمار خود مشغول هستند، بايد مطمئن شوند 
که وقتی برای استراحت و خلوت با خدا نيز دارند. اگر اين کار را نکنند، ممکن 

است کج خلق بشوند و حتی کارايی خود به عنوان پرستار را از دست بدهند.
کار بی وقفه بدون استراحت و تغذية روحانی منجر به فقدان شادی، کج خلقی، و 
حتی افسردگی می شود. د. ت. پورکيسر )W. T. Purkiser( در کتاب خود به 
نام »تصوير عهد جديد از خدمت« )انتشارات بيِکِر، 1974، ص 133( از شخص 
مشاوری نقل می کند که می گويد هرگز موردی از افسردگی را نديده است که با 

خستگی شروع نشده باشد. 
از آنجا که شادی يکی از اساسی ترين ويژگی های يک مسيحی پر از روح است 
)غلاطيان 5: 22(، وقتی مردم شادی خود را از دست می دهند ديگر مانند يک 
مسيحی رفتار نمی کنند. اين شادی چيزی است که به ما توان می دهد )نحميا 8: 
10(. شادی به ما کمک می کند تا فارغ از اينکه چقدر اوضاع می تواند سخت 
بشود، مشتاقانه به خدا خدمت کنيم. گاهی ممکن است از اندوه اتفاقات رخ داده 
اشک بريزيم، اما در اعماق وجودمان، از شادی خداوند در زندگی برخورداريم. 
دليلش اين است که در ميان غم و اندوه، از معاشرت با خدايی که به ما محبت 

دارد و ما نيز عميقا او را دوست داريم، لذت می بريم. 
اين  از فعالان  اين است که بسياری  امدادگری  تاريخ  از حقايق غم انگيز  يکی 
زمينه در گناهان جدی افتاده اند و به روابط شان با خانواده و عزيزان خود آسيب 
زده اند. و بسياری از امدادگران هم آنچنان خسته و فرسوده شده اند که ديگر هرگز 

نخواسته اند چنين کاری انجام بدهند. 
اين همان چيزی است که ما در خانواده هايی با فرزندان به شدت بيمار می بينيم. 
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زوج ها اغلب پس از پايان بحران طولانی مدت خود، طلاق می گيرند. آنها آنقدر 
برای  وقتی  ديگر  که  بوده اند  خود  بيمار  از کودک  مراقبت  کار سخت  درگير 
تقويت رابطة زناشويی شان نمی گذاشتند. آنها در طول بيماری فرزندشان سخت 
در کنار هم کار کرده اند، اما بعد از مرگ کودک متوجه می شوند که چقدر از هم 

دور شده اند.
در مواقع اضطراری و بحرانی، مراقب باشيد که »خويشتن را... احتياط« کنيد 
)اول تيموتائوس 4: 16(. وقتی خسته می شويم، از توجه مان کاسته می شود. به 
راحتی می توانيم در چنين مواقعی غافلگير بشويم. بنابراين به ويژه در مواقعی که 

خسته هستيم، بايد مراقب زندگی شخصی مان باشيم. 
همچنين بايد مراقب رفتار حرفه ای مان هم باشيم. پولش هشدار می دهد که اگر به 
روشی کار کنيم که موجب نارضايتی خدا شود، کار ما از سوی پوچ تلقی می شود 
و در داوری نهايی سوزانده و نابود خواهد شد )اول قرنتيان 3: 12-15(. در اينجا 

به برخی خطاهای حرفه ای که بايد مراقب آنها باشيم اشاره شده است:
از  يا  نکنيم،  اغراق  می دهيم  انجام  آنچه  مورد  در  که  باشيم  مراقب  بايد    *
گزارشات مان برای جلال خودمان استفاده نکنيم. جلال آنچه انجام می دهيم فقط 
به خدا تعلق دارد )مزمور 115: 1؛ اشعيا 48: 11(. ما بايد دائما نسبت به احتمال 
انحراف در اقداماتی که هدف شان در درجة اول جلال خودمان و سازمان های مان 

است، هوشيار باشيم.
*  همچنين بايد مراقب نحوۀ استفاده از وجوهی که دريافت می کنيم نيز باشيم. 
اصول  نبايد  اما  دارند،  وجود  انجام  برای  زيادی  اضطراری  کارهای  اگرچه 
جريان  در  زيادی  تقلب های  متاسفانه  بگذاريم.  پا  زير  را  مسئولانه  حسابداری 
کارهای امدادی انجام شده اند. و برخی از اين تقلب ها به عنوان خطايی در روند 

کار توسط افراد خوش نيت شروع شده اند. 
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زمانی برای تسلی و خدای تسلی
پولس خدا را اينطور توصيف کرد: »خدای جميع تسليات است، که ما را در 
هر تنگی ما تسلی می دهد تا ما بتوانيم ديگران را در هر مصيبتی که باشد تسلی 
نماييم، به آن تسلی که خود از خدا يافته ايم« )دوم قرنتيان 1: 3-4(. با اين حجم 
از افراد آسيب ديده، غمگين، و نيازمند به گوشی شنوا، کسانی که از آرامش و 

تسلی خدا برخوردار شده اند می توانند عوامل التيام باشند. 
فکر می کنم جامعه اهميت خدمت به افرادی که از نظر عاطفی و روانی تحت 
تاثير فجايع قرار گرفته اند را آموخته است. اکنون مشاوران حرفه ای به سوی 
محل هايی می شتابند که بلايای طبيعی روی  داده اند. اگرچه اين يک نياز است، اما 
کارشناسان متوجه اين مسئله هم هستند که ارزش زيادی در دوستی افراد معمولی 
و افراد آسيب ديده ای که همديگر را می شناسند وجود دارد. اينها افرادی هستند 

که می توانند در محيطی طبيعی تر و به مدتی طولانی تر به ديگران خدمت کنند. 
آنچه بيش از هر چيز ضرورت دارد اين است که تا حد امکان زندگی  عادی پيش 
از بروز فاجعه را به افراد آسيب ديده برگردانيم. يکی از مهمترين کارهايی که فرد 
متخصص می تواند انجام دهد اين است که افراد را به روابط عادی خود با خانواده، 
دوستان، همکاران و همسايگان شان برگرداند. در چنين روابطی است که آنها 

قدرت خواهند يافت. 
نقش ما در کمک به افراد آسيب ديده شايد صرفا اين باشد که با همراه شان باشيم و 
به آنها گوش بدهيم. اما فوريت بازگشت آنها به زندگی عادی اغلب ممکن است 

نياز به صحبت با آنها نيز داشته باشد. شايد فقط شنيدن کافی نباشد. 
مشاورۀ  موقعيت های  در  که  کارهايی  از  برخی  که  شده اند  متوجه  متخصصان 
معمولی کاملا طبيعی هستند، نبايد با افرادی که ضربه های شديد روحی را پشت 
سر گذاشته اند انجام داد. برای مثال، اين عمل رايجی در مشاوره است که از افراد 
آسيب ديده خواسته شود تا در مورد درد خود و علت آن صحبت کنند. اما در چنين 
مشاوره هايی، اين کار فقط در زمانی بايد انجام شود که فرد آمادگی آن را داشته 
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باشد و احتمال دارد که مدت ها پس از آغاز مشاوره باشد. صحبت پيش از موعد 
دربارۀ آسيب، ممکن است باعث برانگيختگی احساساتی بشود که آنها نتوانند از 

عهدۀ کنترل آن بر بيايند. 
برخی از واکنش های نسبتا افراطی مانند ترس شديد، افسردگی، گوشه گيری و 
سکوت، خشم، بی خوابی، شوک، کابوس های شبانه، و گريه، واکنش های طبيعی 
انسان به فاجعه و مصيبت هستند. در اکثر موارد، اين علائم در طول زمان برطرف 
می شوند. بنابراين بايد بکوشيم که آنها را درک کنيم و از قضاوت سريع دربارۀ 
رفتار آنها بپرهيزيم. چنين خدمتی بر اساس الگوی مسيح است که آسمان را ترک 

کرد، با ما همراه شد، و زندگی ما را بهتر از خودمان درک کرد.
که  آنکِتلِ  آرول  دکتر  من  دوست  سريلانکا،  در  سال 2004  سونامی  از  پس 
پزشک است و اکنون به طور تمام وقت همراه افراد ديگری در زمينة پزشکی 
خدمت می کند، با پيرمردی در کمپ پناهندگان روبرو شد. او علايم معمول يک 
حملة قلبی شديد را نشان می داد. آرول با پزشک ديگری تماس گرفت و پس از 
معاينه به اين نتيجه رسيدند که او اصلا از حملة قلبی رنج نمی برد. اين مرد چند 
نفر از اعضای خانواده اش را در سونامی از دست داده بود. آنها با او صحبت و دعا 
کردند و خيلی زود متوجه شدند که تنها علايم او ديگر محو شده اند، بلکه پيرمرد 

عميقا علاقمند است تا با خدايی که پزشکان به او دعا کرده بودند آشنا شود.
من کودکانی را می شناسم که از زمان سونامی، می ترسند به آب دست بزنند. به 
مدرسه ای رفتم که معلمی به من گفت مايل هستند مدرسه را به زودی دوباره 
اما والدين نمی خواستند که کودکان شان را به مدرسه بفرستند چون  باز کنند. 
مدرسه تقريبا به دريا نزديک بود و آنها نمی خواستند که از هم جدا شوند - حتی 
برای زمان کوتاهی که آنها در مدرسه می بودند. چنين شرايطی به درک و مهارت 

زيادی نياز دارند. 
حتی نيروهای امدادی هم به تسلی احتياج داشتند. آنچه آنها تجربه کردند از نظر 
عاطفی ويرانگر بود. وقتی برای اولين بار به يکی از مکان هايی رفتم که شديدا 

79



در اثر سونامی آسيب ديده بود، می خواستم به خاطر تاثير شديدی که روی من 
گذاشته بود گريه کنم. يکی از همکارانم به فاصلة کمی بعد از سونامی به منطقة 
مشابهی رفته بود و با اجساد زياد و ويرانی غير قابل باوری روبرو شده بود. طولی 

نکشيد که مجبور شد به سمت ماشينش برگردد تا بتواند در تنهايی گريه کند. 
قرارگيری در معرض ويرانی می تواند عميقا بر ذهن و احساسات ما تاثير بگذارد. 
اين مسئله، حساسيت دربارۀ نيازهای امدادگران را ايجاب می کند. بايد به آنها 
فرصتی داد تا درد خود را با ديگران در ميان بگذارند و از جامعة مسيحی و خدا 

تسلی بيابند. 
من فکر می کنم يکی از بزرگترين حقايق برای مسيحيانی که به افراد زخم ديده 
خدمت می کنند اين است که وقتی خدا يک انسان شد، متحمل بسياری از همان 
دردهايی شد که افراد روبرو با تراژدی ها از آن موارد رنج می برند. عيسی در 
کودکی، به سختی از يک مرگ خشونت آميز فرار کرد و خانواده اش مجبور شدند 
با فرار از سرزمين مادری خود، در سرزمينی غريب پناهنده شوند. او از طرف 
مردمی که برای خدمت به آنها آمد، طرد شد. پدر زمينی او احتمالا زمانی که 
عيسی خيلی کم سن بود فوت شد و از آنجايی که دست کم چهار برادر کوچک تر 
و تعداد نامشخصی خواهر داشت )مرقس 6: 3( که بايد از آنها مراقبت می کرد، 
نتوانست از تحصيلات رسمی برخوردار شود. به همين دليل است که مقامات 
مذهبی، عيسی را بی سواد می دانستند )يوحنا 7: 15(. اين همان مشکلی است 
که فرزندان بسياری از خانواده های آسيب ديده نيز با آن روبرو می شوند. عيسی 
رنج محاکمه و محکوميت ناعادلانه و اعدام به عنوان جنايتکار از طريق يکی از 

بی رحمانه ترين روش های اختراع شده توسط بشر را می دانست. 
زمانی که کمتر از ده سال سن داشتم، اتفاق خيلی شرم آوری برايم افتاد. در آن 
حالت نااميدی، اولين کلماتی که به ذهنم رسيد اين بود که، »خدای من، خدای 
من، چرا مرا رها کردی؟« بعدا از اينکه اين کلمات را می دانستم بسيار متعجب 
شدم، چون آنها توسط خدای مجسم، خود عيسی، بيان شده بودند )متی 27: 46(. 
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او همان دردهايی را کشيد که ما با آنها مواجه هستيم. او حقيقتا خدايی است که 
بشريت رنجور می تواند با او همذات پنداری کند. 

بزرگترين نياز مردم، برخوداری از رابطه با »خدای جميع تسليات« است )دوم 
به دريافت  نياز مردم  نبايد  امدادی، هرگز  قرنتيان 1: 3(. در ميان مشغله های 
نجات خدا را فراموش کنيم. اما بايد به ياد داشته باشيم که خدا هرگز مردم را 
مجبور به پذيرش پيام خود نمی کند. او برای شان دربارۀ راه نجات خود استدلال 
می کند )اشعيا 1: 18(. بنابراين بايد مراقب باشيم که مردم به صرف اينکه از 
مسيحيان کمک دريافت می کنند، مسيح را نمی پذيرند. آنها بايد او را بپذيرند 
چون در قلب و ذهن شان باور دارند که خدا از طريق عيسی به عميق ترين نيازهای 

آنان پاسخ داده است. 
بتوانيم  تا  می کنند  فراهم  ما  برای  ويژه ای  فرصت های  مصيبت،  زمان های 
مسيحيت مان را در عمل نشان بدهيم. وقتی که فاجعه ای از راه می رسد، مسيحيان 
اين  به  بايد  به چه چيزی فکر کنم؟ و چطور  بايد  اين زمان  بپرسند، »در  بايد 

مصيبت از طريقی مسيحی واکنش نشان بدهم؟«  
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 تایح و تمدخ ياهتراهم ناشن اب – )یسدقمباتک تایقلاخا( جنپ تایهلاا  •

یسدقمباتک تامیمصت ذاختا     
 
            

 



آقای دنهام فقيد )کشيش و واعظ انگليسی قرن 19( تحسين برانگيزترين متن 
را بر گوشة پرترۀ خود قرار داده است: »نجات از آن خداوند است.« اين تنها 
چکيده ای از ديدگاه کالونيسم است؛ خلاصه و جوهرۀ آن است. اگر کسی از من 
بپرسد که منظور من از يک کالونيست چيست؟ بايد پاسخ بدهم: »کالونيست 
کسی است که می گويد نجات از آن خداوند است.« من نمی توانم در کتاب مقدس 
هيچ آموزۀ ديگری جز اين بيابم. اين جوهرۀ کتاب مقدس است. »او تنها صخره 
و نجات من است.« هر چه خلاف اين به من بگوييد، يک بدعت خواهد بود؛ از 

دفاعیه ای بر کالونیسم- 
بخش دوم

چارلز هدن اسپرجن



هر بدعتی که با من سخن بگوييد، جوهرۀ آن را در اينجا خواهم يافت که از 
اين حقيقت عالی و اساسی، از اين صخرۀ حقيقت دور شده است که، »خداوند 
صخره و نجات من است.« بدعت روم چيست، جز افزودن چيزهای ديگری به 
کمال شايستگی عيسای مسيح - يعنی دخيل سازی اعمال جسم تا ما را در مبرا 
 شمردگی مان ياری دهند؟ و بدعت آرمينيوسی چيست، جز افزودن چيزی به کار 
اينجا  بگيرد، خود را در  کامل نجات  دهنده؟ هر بدعتی، اگر مورد محک قرار 
عيان خواهد ساخت. من نظر شخصی خود را دارم که چيزی به عنوان موعظة 
مسيح و مسيح مصلوب وجود ندارد، مگر اينکه آنچه را موعظه کنيم که امروزه 
کالونيسم ناميده می شود. البته که کالونيسم نامی مستعار است؛ کالونيسم خود 
انجيل است و نه هيچ چيز ديگر. من باور ندارم که بتوانيم انجيل را موعظه کنيم، 
اگر مبرا  شمردگی به ايمان، بدون اعمال، را موعظه نکنيم؛ نخواهيم توانست مگر 
اينکه حاکميت خدا را در بخشش فيض او موعظه کنيم؛ نخواهيم توانست مگر 
اينکه محبت برگزيننده، تغييرناپذير، ابدی، پايدار، و پيروز يهوه را تجليل کنيم؛ 
همچنين گمان نمی کنم که بتوانيم انجيل را موعظه کنيم مگر اينکه اساس آن را 
بر نجات ويژه و منحصر به فرد برگزيدگان خدا قرار دهيم که مسيح بر صليب 
حاصل کرد؛ افزون بر اين، نمی توانم انجيلی را درک کنم که به مقدسين اجازه 
می دهد بعد از فرا خوانده شدن از بين بروند و فرزندان خدا را پس از آنکه يک بار 
به عيسی ايمان آورده اند، در آتش های لعنت بسوزاند. من از چنين انجيلی بيزارم. 

»اگر قرار بر اين باشد
که گوسفندان مسيح سقوط کنند،

افسوس، که روح ناتوان و ضعيف من
هزاران بار در روز سقوط خواهد کرد.«

اگر يکی از مقدسين عزيز خدا هلاک می شد، می توانست برای همه چنين باشد! 
اگر يکی از عهدها از بين برود، همة آنها می توانند از بين بروند؛ و بدين ترتيب 
هيچ يک از وعده های انجيل نيست، کتاب مقدس دروغ است و چيزی در آن وجود 
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ندارد که ارزش پذيرش من را داشته باشد. اگر باور کنم که يکی از مقدسين خدا 
می تواند بالاخره سقوط کند، بی ايمان می شوم. اگر خدا يک بار مرا محبت کرده 
باشد، تا به ابد مرا محبت خواهد کرد. خدا دارای مغزی متفکر است؛ او همه چيز را 
در خرد عظيم خود، بسيار پيش تر از انجام آن، طرح ريزی کرد؛ و زمانی که نقشة 
خود را به انجام رساند، هرگز آن را تغيير نمی دهد. او می گويد: »اين بايد انجام 
شود« و دست آهنين تقدير آن را نشانه می گيرد و به انجام می رساند. »اين مقصود 
من است« و هيچ چيز را يارای ايستادگی در مقابلش نيست؛ نه زمين، و نه جهنم، 
نمی توانند آن را تغيير بدهند. خدا می گويد: »اين حکم من است، ای فرشتگان 
مقدس من آن را اعلام نماييد؛ ای شياطين اگر توان داريد آن را در دروازۀ آسمان 
نابود کنيد، اما شما نمی توانيد حکم را تغيير دهيد، حکم من تا ابد پايدار خواهد 
ماند.« خدا نقشة خود را تغيير نمی دهد؛ چرا بايد چنين کند؟ او قادر مطلق است، 
و بنابراين می تواند آنچه موجب خشنودی اش است را انجام دهد. چرا بايد چنين 
کند؟ او حکمت مطلق است، و بنابراين نمی تواند طرحی اشتباه را اساس نهاده 
باشد. چرا بايد چنين کند؟ او خدای جاودان است، و بنابراين نمی تواند پيش از 
آنکه نقشه اش به انجام برسد، بميرد. چرا او بايد تغيير کند؟ شما ذرات کوچک 
بی ارزش زمين، شما که زودگذر مانند يک روز هستيد، شما حشرات خزنده بر 
روی اين برگ وجود، شما ممکن است نقشة خود را تغيير دهيد، اما او هرگز، 
هرگز نقشه های خود را تغيير نخواهد داد. آيا او به من گفته است که قصدش 

نجات من است؟ اگر چنين است، من تا به ابد در امنيت خواهم بود. 
»نام من تا به ابد

از کف دستان او پاک نخواهد شد؛
و در قلب او نيز با نشانه هايی از فيض پايدار 

محفوظ خواهد ماند.«
نمی دانم چطور افرادی که باور دارند يک مسيحی می تواند از فيض ساقط شود، 
می توانند يک زندگی شاد داشته باشند. بايد چيزی بسيار ستودنی در آنها وجود 
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داشته باشد که بتوانند بدون نااميدی يک روز را به پايان برسانند! فکر می کنم 
اگر من به آموزۀ پايداری ابدی مقدسين باور نداشتم، در ميان تمامی انسان ها 
آرامش  آن  بر  بتوانم  که  بودم  بنيادی  فاقد  زيرا  می بودم  شخص  بدبخت ترين 
بيابم. نمی توانم بگويم فارغ از هر شرايط قلبی  که داشته باشم، مانند  و تسلی 
با  را  می دادم خودم  ترجيح  است؛  جاری  هميشه  آن  نهر  که  هستم  آبی  چشمة 
تالابی  يا  ناگهان خشک شود،  به  مقايسه کنم که ممکن است  منقطعی  چشمة 
که هيچ دليلی نداشت انتظار داشته باشم هميشه پر باشد. به باور من شادترين و 
حقيقی ترين مسيحيان کسانی هستند که هرگز به خدا شک نمی کنند، بلکه کلام 
او را به سادگی همانطور که هست قبول می کنند، آن را باور می کنند، و سوالی 
نمی پرسند؛ تنها احساس اطمينان دارند که اگر خدا چيزی را گفته است، به انجام 
خواهد رسيد. من شهادت می دهم که شخصا هيچ دليلی، حتی ساية ترديدی، برای 
شک به خداوندم ندارم؛ و آسمان و زمين و جهنم را به چالش می کشم تا مدرکی 
دال بر نادرستی خدا بياورند. شياطين را که در اعماق جهنم هستند می خوانم، بر 
روی اين زمين ايمانداران آزموده شده و مصيبت ديده را ندا می دهم، به آسمان 
می آويزم و آنان را که صاحب تجربة طولانی شسته شدن در خون ميزبان خود 
هستند به چالش می کشم، و در هيچ يک از اين سه قلمرو حتی يک نفر يافت 
نمی شود که بتواند با برهان به بی وفايی خدا شهادت دهد، يا ادعاهای او را که 
مورد اعتماد خدمتگزارانش است، تضعيف کند. امور زيادی هستند که شايد اتفاق 

بيفتند و شايد هم نه، اما يقين دارم که اين واقع خواهد شد:
»او جان مرا بازخواهد يافت

بی نقص و کامل،
در حضور جلال روی خودش،

با سُرور عظيم الاهی.«
تمامی اهداف انسان با شکست روبرو شده است، اما هدف های خدا نه! وعده های 
 - برای نقض شدن داده شده اند،  از آن وعده ها  -  بسياری  بشر نقض می شود  
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اما تمامی وعده های خدا به انجام خواهند رسيد. او وعده دهنده است اما هرگز 
بايد بر اين  عهدشکن نبوده است؛ او خدای حافظ عهد است، و تمامی قوم او 
موضوع شهادت دهند. اين اطمينان و تسلی عميق من است که »خداوند کار مرا 
به کمال خواهد رسانيد«، منِ بی ارزش را، منِ گمشده و تباه را. با اين حال او مرا 

نجات می دهد؛ و 
»من در ميان جماعتی شسته شده به خون،

شاخه های نخل را تکان می دهم و تاج بر سر می گذارم  ،
و با صدايی بلند پيروزی را فرياد می زنم.«

من به سرزمينی می روم که گاوآهن های اين زمين هرگز آن را شخم نزده اند، جايی 
که از زيباترين مراتع زمين سبزتر است، و از فراوان ترين محصولی که تاکنون 
ديده شده، غنی تر است! من به ساختمانی می روم که معماری آن از هر آنچه بشر 
ساخته شکوهمندتر است؛ اين طرح فانی نيست؛ اين »عمارتی از خدا...، خانه ای 
ناساخته شده به دست ها و جاودانی در آسمان ها« است. هر آنچه بايد در آسمان 
بدانم و از آنها لذت ببرم، توسط خداوند به من داده خواهد شد؛ و آنگاه که در 

نهايت به حضور او حاضر شوم، خواهم گفت:
»فيض است که تاج را می بخشد،

در آن ابديت
در آن بنای آسمانی بالاترين سنگ هاست

و سزاوار ستايش ها.«
می دانم کسانی هستند که گمان می کنند برای نظام الاهياتی آنان ضرورت دارد که 
شايستگی خون مسيح را محدود نمايند: اگر نظام الاهياتی من چنين محدوديتی 
را لازم می داشت، آن را به باد می سپردم! من نمی توانم، جرئت آن را ندارم که 
اجازه دهم فکری در ذهنم رخنه کند، که به نظر می رسد بسيار شبيه به کفر است. 
من در کار تمام شدۀ مسيح، اقيانوسی از شايستگی  می بينم؛ عمق آن را نمی توانم 
دريابم و چشمانم ساحلی برای آن نمی بينند. در خون مسيح اثربخشی کافی وجود 
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دارد،  که اگر خدا می خواست نه فقط همگان در اين جهان، بلکه ساکنان ده ها 
هزار جهان ديگر که از احکام خالق خود تجاوز کرده بودند را نجات دهد، کفايت 
می کرد. يک بار به بی کرانگی در اين موضوع اقرار کنيد، و ديگر محل پرسشی 
برای حد و مرز نيست. داشتن شخصی الاهی برای قربانی، با تصور ارزش محدود 
او سازگار نيست؛ حد و اندازه، اصطلاحاتی هستند که در مورد قربانی الاهی غير 
قابل اطلاق اند. مقصود هدف الاهی، کاربرد قربانی نامتناهی را معين می سازد، 
اما آن را به عملی محدود تبديل نمی کند. به تعداد افرادی که خدا به آنان فيض 
بخشيده فکر کنيد. به تعداد بی شمار نجات يافتگان در آسمان فکر کنيد، اگر امروز 
به آسمان رفته و می توانستيد تعداد ايماندارانی که هم اينک در حضور تخت خدا 
هستند را بشماريد، ديگر برای شمارش شن های دريا و ستارگان آسمان مشکلی 
نمی  داشتيد. آنها از شرق و غرب، از شمال و جنوب آمده اند و با ابراهيم و اسحاق و 
يعقوب در پادشاهی خدا هم نشين شده اند؛ و در کنار آنان که در آسمان هستند، به 
نجات يافتگان بر روی زمين فکر کنيد. متبارک باد خدا، ايمان دارم که ميليون ها 
نفر از برگزيدگان او بر زمين هستند؛ و روزهايی روشن تر از اين نيز خواهند آمد، 
زمانی که کرورها کرور نجات دهنده را بشناسند و در او شادی نمايند. محبت 
پدر صرفا برای تعداد محدودی نيست، بلکه برای يک گروه انبوه است. »گروهی 
عظيم که هيچکس ايشان را نتواند شمرد« در آسمان ديده خواهند شد. يک انسان 
می تواند ارقام بزرگی را محاسبه کند، نيوتن ها و بهترين ابزارهای شمارش خود 
را به کار بيندازيد و آنها می توانند محاسبات بزرگی انجام دهند؛ اما خدا و فقط 
خود او می تواند تعداد نجات يافتگان خويش را محاسبه کند. من ايمان دارم تعداد 
افراد در بهشت بيش از جهنم خواهد بود. اگر کسی بپرسد چرا چنين فکر می کنم، 
پاسخ می دهم، زيرا مسيح در همه چيز »برتری دارد« و نمی توانم تصور کنم که 
اگر تعداد افراد در سلطة شيطان بيشتر از بهشت باشد، او چگونه می تواند برتری 
داشته باشد؟ علاوه بر اين، هرگز نخوانده ام که تعداد افرادی که در جهنم هستند 
آنقدر زياد است که کسی را يارای شمارش آنها نباشد. خوشحالم که می دانم روح 
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همة نوزادان، به محض فوت، به بهشت می رود. فکر کنيد چه انبوهی از آنها وجود 
دارد! سپس، هزاران روح بی شمار انسان های عادل و کامل شده در آسمان وجود 
دارد، - نجات يافتگانی از تمامی امت ها و اقوام و زبان ها تا به امروز؛ و زمان های 

بهتری خواهد آمد، وقتی که طريق مسيح تمام عالم را در بر گيرد؛ آنگاه که
»او سلطنت خواهد کرد
بر هر کرانة اين هستی
با سلطنتی نامحدود«

زاده  دوباره  ملت ها  و  زد،  زانو خواهند  او  در حضور  تمامی سلاطين  که  آنگاه 
خواهند شد؛ و در سلطنت هزارساله تعداد نجات يافتگان به قدری خواهد بود که 
تمام کاستی های هزاران سال گذشته را جبران کند. مسيح در همه جا سَروَر خواهد 
بود و آواز پرستش او از هر کرانه به گوش خواهد رسيد. در نهايت برتری از آن 
مسيح خواهد بود؛ تعداد کسانی که او را پيروی می کنند بسيار بيشتر از افرادی 

خواهد بود که سوار بر ارابة پادشاه ظلمت رهسپار جهنم هستند. 
»اين  می گويند،  چون  هستند،  علاقه مند  بسيار  فراگير  کفارۀ  آموزۀ  به  برخی 
ايده ای  تمام بشر جان خود را داد  برای  اين که مسيح  ديدگاه خيلی زيباست. 
دوست داشتنی و ستودنی است؛ بر اساس غرايز انسانی، اين ديدگاه مملو از شادی 
و زيبايی است.« من هم اعتراف می کنم که اينچنين است؛ اما زيبايی ممکن است 
اغلب با دروغ همراه باشد. می توانم در نظرية نجات فراگير چيزهای زيادی را 
تحسين کنم، اما فقط نشان خواهم داد که اين فرضيه لزوما شامل چيست. اگر 
مسيح بر روی صليب خود قصد آن را داشت تا تمام انسان ها را نجات دهد، پس 
بايد بگوييم او قصد داشت انسان هايی که پيش از مرگ او از دست رفته بودند 
را هم نجات دهد. اگر اين آموزه درست باشد که او جان خود را برای تمامی بشر 
داده باشد، پس او برای برخی که پيش از ورود او به جهان در جهنم بوده اند هم 
جان داد، چون بدون شک حتی در آن زمان افراد بسياری وجود داشتند که به دليل 
گناهان شان رانده شده بودند. و اگر قصد مسيح نجات تمام بشر بوده چقدر اين 
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موضوع می توانست باعث يأس او باشد، چون ما شهادت خود او را در اين مورد 
داريم که درياچه ای هست که به آتش و گوگرد می سوزد، و برخی از آنانی که 
بر اساس نظرية نجات فراگير توسط خون او خريداری شده اند هم در آن درياچه 
هستند. به نظر من چنين ديدگاهی هزاران برابر نفرت بارتر از اتهاماتی است که 
نسبت به آموزۀ مسيحی و کالونيستی کفارۀ محدود يا معين زده می شود. تفکر 
در اين باره که نجات دهندۀ من جان خود را برای افرادی داده که در جهنم بودند 
يا هستند، بسيار وحشتناک تر از آن به نظر می رسد که بتوانم آن را بپذيرم. به 
نظر می رسد حتی لحظه ای تصور اينکه مسيح به عنوان جايگزين تمامی نسل بشر 
بوده، و اينکه خدا، نخست جايگزين را مجازات کرده و سپس خود گناهکاران را 
مجازات کرده، با تمام عقايد من دربارۀ عدالت الاهی در تضاد باشد. اين که مسيح 
کفارۀ گناهان تمامی بشر را پرداخته و رضامندی خدا را حاصل نموده و بعد برخی 
از همان افراد بايد برای گناهانی که مسيح کفارۀ آن را پرداخت نموده مجازات 
شوند، به نظر من زشت ترين گناهی است که می توان به ساترن )از خدايان بزرگ 
روم(، ژانوس، الاهة دزدان و قاتلان، يا شيطانی ترين خدايان بت پرستی نسبت 
داد. اما حاشا از ما که نسبت به يهوه، خدای حکيم و عادل و نيکو چنين فکری 

داشته باشيم. 
هيچ انسان زنده ای نيست که محکم تر از من به آموزۀ فيض پايبند باشد، و اگر 
کسی از من بپرسد آيا از اين که به تو کالونيست می گويند شرمسار نيستی؟ 
خواهم گفت، اميدوارم هيچ چيز جز مسيحی خوانده نشوم؛ اما اگر سوال شما اين 
است که آيا من ديدگاه الاهياتی ام همانی است که ژان کالون باور داشت؟ جواب 
خواهم داد، بله من به آن الاهيات باور دارم و از اعتراف به آن بسيار خشنود هستم. 
اما هرگز بر اين باور نيستم و تصورش را هم نمی کنم که ساکنين شهر مقدس 
خدا فقط مسيحيان کالونيست هستند، يا اينکه افرادی که ديدگاه های ما را ندارند 
نجات نيافته اند. چيزهای بسيار بدی در مورد شخصيت و وضعيت روحانی »جان 
وِسلی« شاهزادۀ آرمينيوسی ها در دوران ما گفته شده است. تنها چيزی که من در 
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مورد شخص او می توانم بگويم اين است که اگرچه از بسياری از آموزه هايی که 
در موردشان موعظه می کرد بيزار بودم، اما از خود وسلی ها احترام بيشتری برای 
شخص او قائل هستم؛ اگر قرار بود دو رسول به دوازده رسول افزوده شود، گمان 
نمی کنم که بتوان دو مرد مناسب تر از جورج وايتفيلد و جان وِسلی را پيدا کرد. 
شخصيت جان وسلی فراتر از هرگونه فداکاری ، غيرتمندی، تقدس، و مشارکت با 
خدا است؛ او بسيار بالاتر از سطح معمول مسيحيان عادی زندگی کرد، و می توانم 
بگويم يکی از افرادی بود که »جهان لايق ايشان نبود.« من بر اين باورم که افراد 
بسياری وجود دارند که نمی توانند اين حقايق را ببينند، يا دست کم نمی توانند  
آنها را به شکلی ببينند که ما آنها را در نظر می گيريم، اما با اين وجود مسيح را 
به  عنوان نجات دهندۀ خود پذيرفته اند و به همان اندازۀ استوارترين کالونيست  در 

آسمان يا بر زمين، در قلب خدای فيض عزيز هستند. 
»کالونيسم  ديدگاه  به  که  برادرانم  از  يک  هيچ  با  اعتقاداتم  در  نمی کنم  گمان 
افراطی« )Hyper Calvinist( باور دارند تفاوتی داشته باشم؛ اما من با آنها در 
آنچه به آن باور ندارند فرق دارم. من چيزی کمتر از آنها باور ندارم، اما به موارد 
کمی بيشتر از آنها باور دارم، و فکر می کنم، حقيقت بيشتری در کتاب مقدس 
آشکار شده است. نه فقط چند آموزۀ اساسی وجود دارد که می توانيم به وسيلة 
آنها کشتی خود را به شمال، جنوب، شرق، يا غرب هدايت کنيم؛ بلکه در حين 
مطالعة کلام خدا بايد دربارۀ جهات فرعی و هر آنچه که در ميان چهار جهت 
اصلی قرار دارد نيز بياموزيم. نظام حقيقت آشکار شده در کتاب مقدس صرفا يک 
خط مستقيم نيست، بلکه دو خط است؛ و کسی هرگز ديدگاه درستی از انجيل 
نخواهد داشت، مگر اينکه بداند چگونه همزمان به هر دو خط نگاه کند. برای 
نمونه، در يک کتاب از کلام خدا می خوانم: »و روح و عروس می گويند: ”بيا!“ 
و هر که می شنود بگويد: ”بيا!“ و هر که تشنه باشد، بيايد و هر که خواهش دارد، 
از آب حيات بی قيمت بگيرد.« و بعد در جايی ديگر از همين کلام الهام شده به 
من آموخته می شود که: »لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از 

91



خدای رحم کننده.« در يک جا می بينم که خدا در مشيت خود بر همه حاکميت 
دارد؛ و با اين حال در جای ديگر می بينم، و نمی توانم نبينم، که انسان هر طور که 
مايل است عمل می کند و خدا اعمال او را تا حد زيادی به ارادۀ آزاد او واگذار 
کرده است. حال، اگر بگويم انسان چنان آزاد است که خدا هيچ نقشی بر اعمال او 
ندارد، به خداناباوری بسيار نزديک شده ام؛ و اگر از سوی ديگر بگويم خدا چنان 
بر همه چيز حکومت می کند که انسان به قدر کافی برای مسئوليت پذيری خويش 
يا   )Antinomianism( آنتی نوميانيسم  به  نزديک  ديدگاهی  به  ندارد،  آزادی 
تقديرگرايی )Fatalism( سوق داده شده ام. اينکه خدا مقدر می کند و در عين 
حال انسان مسئول است، دو حقيقتی است که کمتر کسی می تواند به وضوح آن 
را ببيند. افراد بر اين باور هستند که اين دو موضوع ناسازگار و متناقض هستند؛ 
اما چنين نيست. مشکل در قضاوت ضعيف ما است. دو حقيقت نمی توانند با 
هم متضاد باشند. اگر در بخشی از کتاب مقدس به من تعليم داده شده است که 
همه چيز از پيش مقرر شده، اين يک حقيقت است؛ و اگر در بخش ديگری از 
کتاب مقدس متوجه بشوم انسان مسئول تمام اعمال خود است، اين نيز حقيقت 
اين دو  اين تصور می رساند که  به  تنها حماقت من است که مرا  اين  است. و 
حقيقت می توانند با يکديگر تضاد داشته باشند. باور ندارم که هرگز بتوان آنها را 
بر روی زمين با هم يکی ساخت، اما قطعا آنها در ابديت يکی خواهند بود. آنها 
دو خط، اما به قدری موازی هستند که ذهن بشری که در فاصله ای دورتر آنها را 
تعقيب می کند، هرگز متوجه نمی شود که آنها به هم نزديک می شوند؛ اما آنها به هم 
نزديک می شوند، و جايی در ابديت، در نزديکی تخت خداوند، جايی که سرچشمة 

تمامی حقايق است، به هم خواهند رسيد.  
اغلب گفته می شود آموزه هايی که ما باور داريم، تمايل دارند ما را به گناه سوق 
دهند. شنيده ام که ادعا می کنند آن آموزه های عالی که ما آنها را دوست می داريم و 
در کتاب مقدس می يابيم، ناپسند هستند! نمی دانم اين افراد با وجود آنکه می دانند 
مقدس ترين مسيحيان به اين آموزه ها باور داشته اند چگونه و به چه جسارتی اين 
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ادعاها را به زبان می آورند. از فردی که به خود جرئت می دهد بگويد کالونيسم 
مانند  افرادی  شخصيت  مورد  در  می کنم،  سوال  است،  شرم آور  الاهيات  يک 
آگوستين، يا کالون، يا وايتفيلد، چه نظری دارد، که در طی قرون متوالی، مفسران 
بزرگ نظام فيض بوده اند؛ يا اينکه در مورد پيوريتن ها چه می گويد، که وجود آنها 
مملو از حقايقی است که نوشته و گفته اند. اگر در دوران آنها شخصی به الاهيات 
آرمينيوسی باور می داشت بزرگ ترين بدعت کار زمان نام می گرفت؛ و امروزه 
ما را بدعت کار می دانند و آنها را راست دين. ما به مکتب قديم بازگشته ايم؛ ما 
می توانيم نسب تعاليم خود را در ميان رسولان بيابيم. اين همان فيض رايگان 
خداوند است که در موعظة باپتيست ها اعلام می شود و ما را به عنوان يک فرقه 
حفظ کرد. اگر چنين نمی بود، ما امروز در جايی که ايستاده ايم نبوديم. ما می توانيم 
طريق طلايی اين تعاليم را به واسطة پدران کليسا تا به خود عيسای مسيح دنبال 
کنيم، که جملگی به اين حقايق پر جلال باور داشتند؛ و می توانيم در مورد آنها 
بپرسيم: »در کجای اين جهان مردانی مقدس تر و بهتر از آنها می توانيد بيابيد؟« هيچ 
آموزه ای برای حفظ انسان از گناه به اندازۀ آموزۀ فيض خدا دقيق نيست. کسانی 
که آن را »آموزۀ شرم آور« ناميده اند، هيچ چيز در مورد آن نمی دانند. افرادی نادان 
و بيچاره که متوجه نبودند ديدگاه های سطحی آنها شرم آورترين آموزه ها در زير 
آسمان است. اگر حقيقتا فيض خدا را می دانستند، خيلی زود می ديدند که آگاهی 
از اينکه ما پيش از بنياد عالم توسط خدا برگزيده شده ايم، مانعی بزرگ در برابر 
دروغگويی است. هيچ چيز مانند پايداری مقدسين و تغييرناپذيری محبت پدرم 
نزديک بسازد. هيچ  او،  از  انگيزۀ شکرگزاری ساده  به  بتواند من را  نيست که 
چيز به اندازۀ ايمان به حقيقت، انسان را فضيلت نمی بخشد. يک آموزۀ دروغين، 
خيلی زود مسبب اعمالی دروغين خواهد شد. انسان نمی تواند بدون داشتن حياتی 
نادرست، باوری اشتباه داشته باشد. من معتقدم که اولين، به  طور طبيعی باعث 
ايجاد دومين می شود. از ميان تمام مردم، کسانی دارای پرهيزکاری خالصانه، 
بالاترين احترام، و پرشورترين سرسپردگی هستند که ايمان دارند به فيض، بدون 
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اعمال، و از طريق ايمان نجات يافته اند و اين از خودشان نيست، بلکه عطای 
خداست. مسيحيان بايد توجه داشته باشند و بدانند که هميشه همينطور است؛ مبادا 

مسيح دوباره مصلوب و شرمنده شود.
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